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پس از شش سال و با مشخص شدن دوپينگ رتبه هاى يك تا چهار 
محمدپور رسماً پنجمين طلايى ايران در لندن شد

طلاى المپيك   
بر گردن قهرمان واقعى
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روايتى درباره محمود مسعودى
مردى كه  در زمين هاى برنج و گندم استان گلستان شب پايى مى كند      

شب، سكوت، شاليزار
10

روح ا... باقرى مهاجم آبى پوشان در گفت و گو با قدس:

اولويتم آقاى گلى نيست
  اما مى توانم به آن برسم

گفت و گو با اميرحسين مدرس به انگيزه انتشار كتاب «جام باقى» 
كه گزيده اى از اشعار مناسب روضه است

استحسان عاشورايى براى مناسب خوانى



روايت يك شب پا از همزيستى با مخلوقات خدا 
كسى كه داغ بنشاند، داغ مى بيند

آقــا محمود هر جا برود، تفنگش را هم بــا خودش مى برد. با اين وجود تا به حال به حيوانى 
تير نزده. مى گويد: «تفنگ دارم، اما تا حالا به سمت زبان بسته اى تير نينداخته ام. چرا بايد تير 

بزنم به حيوانى كه او هم مثل ما آدم ها، مخلوق خداســت؟ همين خوك ها كه اين قدر 
خرابى مى كنند را هم تا حالا نزده ام. تير مى اندازم، اما فقط براى آنكه حيوان بترسد 
و فرار كند. همين خوك ها بهار كه مى شود با توله هايشان مى چرخند و مى گردند. 
دلم مى خواهد بياييد و ببينيد چه منظره قشــنگى است. وقتى پنج شش تا توله 
خوك دنبال سر مادرشان هستند. جيرجير مى كنند و دنبال هم مى دوند. آدم در 
صدايشان و در راه رفتنشان مى تواند شادى و سرمستى را ببيند. حالا من چطور 
مى توانم گلوله داغ بنشانم در تن و بدن اين حيوان؟ ما معتقديم آدمى كه گلوله 
داغ به سينه مخلوقى بنشاند، داغ خواهد ديد. ما كشاورزيم، پدران ما و پدران 
آن ها ســال هاى سال همين جا در دل همين جنگل ها كنار همين مخلوقات 
خدا زندگى كرده اند. حالا من چطور مى تواند با تفنگم حيوانى را نشانه بگيرم و 
ماشه را بچكانم؟ همين كه جنگلشان را كه خانه آن ها بوده، از آن ها گرفته ايم 
بس است. آن ها هم مثل ما چشم انتظار دارند. آن ها هم مثل ما شب ها از 
جاى گرمشان بيرون مى زنند تا شكمشــان را سير كنند. شايد باورتان 
نشود، اما خيال مى كنم حيوانات جنگل هم مرا مى شناسند و با هم رفيق 
شده ايم و كدام رفيقى است كه سر به سر رفيقش نگذارد؟ آن ها هم سر 
به سر من مى گذارند. غافل بشوم، مى آيند و زحمت چند ماهه ام را خراب 

مى كنند. دليل نمى شود كه من به سمت آن ها تير بيندازم. كشتن حيوان آن 
هم با گلوله داغ، كه هنر نيست.»
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مردم

پيشنهاد سفر

درباره قاليچه هاى كرمانجى چه مى دانيم؟
سفره كردى؛ سوغات خراسان شمالى 

حســين رســول زاده: جهيزيه دختران كرمانج بــدون آن فرش هاى 
كوچك دســتباف چيزى كم دارد. قاليچه هاى كوچكى كه طبيعت شمال 
خراســان را با نقش ها و طرح هاى ساده هندسى، تصوير كرده و در گره ها و 
تار و پودشان نشانه هايى از دست  بافته هاى غرب ايران دارند. فرش وگليم هاى 
كرمانجى، نقش هاى ســاده اى دارند. نقش هايى كه از گوشه و كنار زندگى 
روستايى الهام گرفته شده اند، از كوه ها، درخت ها، جانوران و زندگى روزمره. 
هركدام به صورتى روى اين دســت  بافته ها نشسته اند و اسمى گرفته اند از 
«چاگل» گرفته تا «مشــك» و «جيران». از قاب گليم هاى كرمانجى و اين 
نقش ها و رنگ ها مى شــود، زندگى اين مردمان خوش  ذوق را تماشــا كرد. 
هرچند كه چند دهه اى است كه بعضى از بافندگان كرمانجى به بافتن فرش 
و قاليچه هايى با طرح هاى كاشــانى و تبريزى متمايل شده اند، اما هنوز هم 
بسيارى به طرح ها و نقش هاى سنتى وفادار مانده اند. از همان نقش هايى كه 
در دست  بافته هاى نابى بايد سراغشان را گرفت كه مادربزرگ هاى كرمانجى 

هنوز هم در جهيزيه هاى  شان نگه داشته اند. 

 هنر ديرينه زنان كرمانجى
گليم هــاى كرمانجى انواع مختلفى دارنــد. از گليم هاى اعلا كه به ديوار 

ميهمانخانه كرمانج ها آويخته مى شوند تا گليم هاى پادرى.

 گليم  هاى نفيس: گليم هاى كرمانجى يا آن طور كه خود كرمانج ها 
مى گويند سفره كردى مثل همه گليم هاى ديگر، فرش هاى بدون پرزى 
هســتند كه نوع بافتشــان با قالى و قاليچه فرق مى كند. در بافت گليم 
به جاى آن كه دنباله نخ به عنوان پرز، نقش ها و شــكل ها را بسازد، تنها 
گره ها هســتند كه تصاوير را خلق مى كنند. گليم ها با نخ مرغوب بافته 
مى شــوند و اگر طرح و نقش خوبى داشته باشند و خوب هم بافته شده 
باشند تا ميليون ها تومان هم مشترى دارند. زنان كرمانج به شكل معمولى، 

يك گليم نفيس را در كمتر از دو ماه مى بافند.

 پادرى: پادرى هم گليم است، اما گليم هاى ارزان قيمتى كه ساده تر 
و در زمان كمترى بافته مى شوند. اين گليم ها معمولاً جلوى در اتاق پهن 
مى شــوند. پادرى ها معمولاً نقش هاى كمترى دارند و زمينه  شان ساده 

است. با كمتر از 500 هزار تومان هم مى شود يك پادرى مرغوب خريد.
 

كناره: گليم هاى كناره، طول بيشترى دارند و معمولاً كناره هاى اتاق را 
مى پوشانند، كه به  خاطر ابعاد متفاوت فرش ها و اتاق ها، خالى مانده است. 
گليم هاى كناره بسته به نوع تار و پود و طول و عرض  شان، تا چند ميليون 

تومان قيمت دارند. 

 قاليچه: زنان كرمانجى علاوه برگليم، قاليچه و پلاس هم مى بافند. 
قاليچه هــاى كرمانجــى كه به قاليچه هاى تركمنى شــبيه هســتند، 
مشترى هاى خودشــان را دارند. نقش و نگارهاى قاليچه هاى كرمانجى 
هم مثل گليم هاى كرمانجى بيشتر از زندگى روستايى و طبيعت سرسبز 
منطقه الهام گرفته شــده است. اين قاليچه ها بســته به ابعاد، ظرافت و 

طرحشان بين 500 هزار تومان تا چند ميليون تومان قيمت دارند.

 پلاس: پلاس زيراندازى است كه از موى  بز يا پشم شتر بافته مى شود و 
به همين خاطر كمى زبر است. پلاس زيرانداز ارزان قيمتى است كه مى شود 
همه جا از آن استفاده كرد. از كف سياه چادرهاى عشايرى گرفته تا پشت 
اسب و قاطر براى بستن زين و انداختن خورجين. تنها با چند 100 هزار 

تومان مى توانيد يك و نيم در 2 متر تا حتى پلاس 2 در 3 متر خريد. 

 بازآفرينى طبيعت روى قالى
نخ هاى گليم  بافى تا قبل از آن كه رنگ هاى صنعتى همه جا را پركنند، با 
اســتفاده از مواد گياهى رنگ مى شدند. روناس، زعفران، پوست انار، پوست 
بادمجان و پوست گردو از موادى بود كه كرمانج ها دست  بافته هاى  شان را 
با آن رنگ مى كردند. البته هنوز هم ممكن است، بتوانيد دست  بافته هايى را 
پيدا كنيد كه نخشان با رنگ  طبيعى رنگ شده است. اين روزها بافندگان 
معمــولاً نخ هاى رنگــى را به صورت آماده مى خرند و دســت به كار بافت 
مى شــوند. گليم كرمانجى معمولاً ابعادى شــبيه به هم و هم اندازه دارند. 
عرضشــان بين 50 تا 70 سانتيمتر و طولشان بين120 تا 150 سانتيمتر 
اســت. دار اين گليم ها روى زمين پهن مى شود. اين گليم ها از روى نقشه 
بافته مى شود و بيشتر نقش هاى به كار رفته در آن ها هندسى است و حالتى 
متقارن دارند. اين طرح ها هر كدام اســمى دارند و بازگو كننده بخشــى از 
فرهنگ كرمانجى هســتند. چين، چاگل، چوچك، بوته، شــالچه، مشك، 

جيران، ترمانيك و هفشان، چند تايى از آن اسامى هستند. 
در همه شهرهاى استان خراسان شمالى و شمال خراسان رضوى، مى شود از 
فرش فروشى ها و فروشگاه هاى صنايع دستى، گليم كرمانجى را سراغ گرفت. 
بيشتر كارگاه هاى سنتى گليم  بافى در شهر قوچان خراسان رضوى است، 
اما بيشترين مراكز فروش اين گليم ها در شهر بجنورد مركز استان خراسان 
شــمالى است. اگر هم خواسته باشيد مى توانيد به صورت اينترنتى از چند 
سايتى كه به فروش سفره كردى مى پردازند، به صورت آنلاين خريد كنند. 
در شهر مشهد هم در بازار رضا(ع) و بازارچه «شهيد آستانه  پرست» يا همان 

«بازارچه حاج آقاجان» هم مى توانيد گليم هاى كرمانجى را پيدا كنيد. 

كار شب پا نه هنوز است تمام
نيما يوشيج به واسطه زادگاهش، شب پاها 
را خوب مى شناسد. آنچنانكه از ميان همه 
پيشه هايى كه در خطه شمال رايج است در 
يكى از شعرهايش به سراغ شب پاها رفته و 
غم هاى زندگى آن ها را سروده است. آنچه 
در ادامه مى آيد برشى است از شعر بلند او با 

عنوان «كارِ شب پا».

ماه مى تابد، رود است آرام،
بر سِر شاخه« اوجا» «تيرنگ»

دم بياويختــه درخــواب فرورفتــه، ولى 
در«آئيش»

كار«شب پا» نه هنوزست تمام.
مى دمد گاه به شاخ،

گاه مى كوبد برطبل به چوب،
و اندرآن تيرگي وحشت زا،

نه صدايى است به جز اين، كز اوست،
هول غالب، همه چيزى مغلوب. 

  
چه شب موذى و سنگين! آرى

همچنان ست كه او مى گويد
سايه در حاشيه جنگل باريك و مهيب

مانده آتش خاموش
بچه ها بى حركت با تن يخ

هر دوتا دست بهم خوابيده،
برُدشان خواب ابد ليك از هوش.

هر دو با عالم ديگر دارند
بستگى در اين دم.

وارهيده ز بد و خوب سراسر كم و بيش.
نگه رفته چشم آن ها،

با درون شب گرم
زمزمه مى كند، از قصه يك ساعت پيش.

تن آن ها به پدر مى گويند:
«بچه هايت مرده اند

پدر! اما برگرد
خوك ها آمده اند

«بينج»ها را خورده اند.»
چه كند، برود يا نرود؟

دم كه با ماتم خود مى گِرود.
مى رود «شب پا» آنگونه كه گوئى 

به خيال.
مى رود اونه به پا،

كرده در راه گلو بغض گره،
هرچه مى گردد با او از جا

هر چه و هر چيز كه هســت از 
بر او

همچنان گورى دنياش مى آيد 
در چشم

و آسمان سنگ لحد بر سر او.
هيچ طورى نشده، باز شب ست،

همچنان كاول شب، رود آرام
مى رسد ناله اى از جنگل دور،

جا كه مى سوزد دل مرده چراغ.
كار هر چيز تمام ست بريده ست دوام

ليك در«آئيش»
كار شب پا نه هنوز ست تمام.

«محمود مسعودى»، برنجكار است؛ يكى از هزاران 
برنجكارى كه در ارتفاعات سرسبز استان گلستان، 
برنج مى كارد. او 56 سال دارد. يكى از پسرهايش 
در اداره منابع طبيعى جنگلبان اســت و پســر 
ديگرش هنوز دارد درسش را مى خواند. روستاى 
آن ها در نزديكى «على آباد» است و 30 كيلومترى 
با شهر فاصله دارد. «سياه رودبار» در دل كوهستانى 
وســيع قرار گرفته كه يك سرش به روستاى ابر 
در نزديكى شــاهرود مى رســد و سر ديگرش به 
على آباد. روستاى آن ها با چندين و چند روستاى 
ديگر، حدفاصل دو استان سمنان و گلستان است؛ 
جايى كه جغرافياى خشك كويرى به پهنه هاى 
وســيع سرسبز مى پيوندد. ســياه رودبار در كنار 
«افراتخته» و «ميان رستاق» اما روستاى سرسبزى 
است؛ آن قدر سرسبز كه مى شود در آن ها گندم 
ديم كاشت. رودخانه اى هم كه از نزديكى روستا 
مى گذرد، آب سردى دارد كه صرف كاشت برنج 
در شاليزارها مى شود؛ شاليزارهايى كه چندين و 
چند ماه، هر شــب بايد كسى در آن ها نگهبانى 
بدهد تا خوك ها ســر نرســند و به جان شاليزار 

نيفتند. 

 باران هاى دلگير پاييزى
شاليزار آقاى مسعودى، جزو آخرين شاليزارهايى 
است كه هنوز محصولشان درو نشده اند. برنجى 
كه او امسال كاشته برنج ديررسى است؛ بماند كه 
فروردين ماه، تا جوانه هاى برنج را از «توم بيجار» 
به شاليزار آورده و كاشته، چند هفته اى زمان را از 
دست داده. اين است كه حالا برداشت محصولش 
بــه اول پاييز افتاده. پاييز كه برســد، باران هاى 
شــديد مى تواند شاليزار را خراب كند و بوته ها را 
بغلتاند؛ باران هاى معمولى ضررى براى شــاليزار 
ندارند. برنج ها در غلاف هســتند و خيسى باران، 
آســيبى به آن ها نمى رساند. با اين وجود اما او از 
باران هاى پاييزى دل خوشى ندارد. بارانى هم كه 
همين روزها باريده، بوته هاى به خوشــه نشسته 
برنج را در گوشــه هايى از شاليزار خوابانده. امروز 
و فرداست كه او هم دست به كار درو شاليزارش 
بشود. پايين تر از شاليزار او، چند شاليزار ديگر هم 
هستند كه هنوز درو نشده اند. محصول آن ها البته 
برنج كشت دوم است. چند سالى است كه كشت 
دوم برنج در روســتاى آن ها هم رواج پيدا كرده. 
آقامحمود اما علاقه اى به كشت دوم ندارد. معتقد 

است شاليزارى كه دوبار كاشته شود، برنجش از 
مرغوبيت مى افتد؛ برنجى كه او كاشــته اما برنج 

مرغوبى است. 
آتــش، گر گرفته و حرارت دلچســبى را در فضا 
پراكنده است. آسمان ابرى شده. آقاى مسعودى، 
روى تشــكچه اش جابه جا مى شــود. آب كترى 
دارد جوش مى آيد. مى گردد و قوطى چركمردى 
را پيدا مى كنــد كه توى آن، چاى ســياه دارد. 
مى خندد كه: «اين جا براى شــما قشنگ است؛ 

براى ما، فقط كار است و كار.»
يك كپه چاى مى ريزد توى كترى كه دارد قل قل 
مى جوشد و كترى را جابه جا مى كند و مى گذارد 
كنار آتش. مى نالد كه: «شما هم كه دو سه شب 

تا صبح در شاليزار بيدار بمانيد، ديگر قشنگى اش 
را نمى بينيد.» 

اســتكان زنگار گرفته اى را از توى بســاطى كه 
گوشــه كومه دارد پيدا مى كنــد و مى آورد كنار 
پياله به زردى نشسته خودش مى گذارد. كومه او، 
آلاچيقى كوچك است كه با تير و تخته و چوب 
و پلاستيك سر هم شــده است. منتظر است تا 
چاى، دم بكشــد. ســيگارى مى گيراند و پكى 
مى زند، مى گويد: «شب پايى، كار ساده اى نيست. 
چشــم روى هم بگذارى، خوك ها سر و كله شان 

پيدا مى شود و مزرعه را خراب مى كنند.» 

 كارى كه تمامى ندارد
چايش را داغاداغ هورت مى كشد و مى گويد: «كار 
ما تمامى ندارد؛ اين كار تمام بشود، آن كار شروع 
مى شود. اين است كه همه سال سرمان با كشت 
و كارهايمان گرم است و نمى فهميم كى زمستان 

مى آيد و كى تابستان مى شــود؛ نه عيد داريم و 
نه تعطيلى.»

با دستش به شاليزار اشاره مى كند و مى گويد: «ما به 
خزانه برنج، توم بيجار مى گوييم. بذرهاى برنج آنجا 
جوانه مى زنند و پا مى گيرنــد. فروردين ماه، توى 
شاليزارها آب مى اندازيم تا براى كشت آماده بشود. 

بعد نشاها را از خزانه در مى  آوريم و مى كاريم.»
مى نالد كه: «آب كه در مزرعه بماند، زالو مى افتد 
به آن. تا نشــاها را بكاريم، زالوها نصف خونمان 
را مى مكند.» مى خندد كه: «اين ها را كه شــما 
نمى بينيد. شما فقط مى آييد دو سه روزى اين جا 

مى مانيد و بعد هم مى رويد.»
براى خــودش چاى مى ريــزد و مى گويد: «هوا 
كه گرم بشــود، شالى ها ســر مى كشند و برگ 
در مى  آورند. تازه آن وقت كار شــب پايى شروع 
مى شــود. شب ها بايد ســر مزرعه تا صبح بيدار 
باشيم تا حيوان ها به جان مزرعه نيفتند و بوته ها 

را خراب نكنند.»
باز چايش را هورت مى كشــد و مى گويد: «فقط 
شاليزار كه نيســت؛ گندمزار هم همين است.» 
جايى را در ارتفاعات دوردســت نشان مى دهد و 
مى گويد: «زمين گندمكارى ما، آن جاست. گندم 
ديم مى كاريم. اين جــا همه گندمكارى ها ديمه 
اســت. گندم ها هم كه جوانه بزنند و علف كنند، 
حيوانات جنگل، مى آيند براى چريدنش. جوانه 
گندم زودتر از علف هاى جنگلى قد مى كشد. براى 
همين هم وقتى هنوز تــوى جنگل، علفى پيدا 
نمى شود، گندمزارها، سرسبز هستند. اگر مراقب 
نباشيم حيوانات جنگلى مى آيند و همه كشت و 

كار را مى چرند.»
مى گويد: «من توى مزرعــه گندمكارى ام، همه 
جور حيوانى ديده ام. از شــوكا و مرال بگيريد تا 
خرس. گرگ هم ديده ام. خرس هم زياد مى آيد. 
خرس ها، بوته هاى ســبز گندم را دوست دارند. 
بهار مراقب نباشيم، خرس ها هم مى توانند مزرعه 
را خراب كنند. اينجا جنگل اســت و همه جور 

جانورى دارد.»

 بى پيرها برايم بپا گذاشته اند 
آقاى مســعودى، هــزار و يك خاطــره دارد از 
شــب هايى كه تا صبح دور و بــر مزرعه راه رفته 
و نگهبانى داده اســت. چشم مى كشد به آسمان 
كه ابرهايش دارد تيره تر مى شــود. مى گويد: «از 

سر شــب، آتش روشــن مى كنيم و مى نشينيم 
كنار آتش. حيوان ها از آتش فرارى هســتند،اما 
مزرعه بزرگ اســت ممكن است اين ور كه من 
آتش روشــن كرده ام، خوك ها از آن ور خودشان 
را توى مزرعه بيندازند. براى همين هم بايد دور 
تا دور مزرعه راه برويم و چرخ بزنيم. گاهى هم با 
چراغ قوه، چراغ مى زنيم تا حيوان ها بترســند و 
دور بشوند. سر و صدا هم مى كنيم. ما مى گوييم 
«هوى كشــيدن». صدا در مى آوريم تا حيوان ها 
بدانند آدميزادى اينجاست و نزديك نشوند. البته 
علف هاى جنگل كه بلند بشــود، خرس ها ديگر 
ســراغ مزرعه ها نمى آيند. اما حســاب خوك ها 

جداست.»
او كه از چاى داغ سر صبح، كيفور شده، حالا زير 
آسمان دم كرده ابرى مى خواهد همه سختى هاى 
كار شــب    پايى را توضيح بدهد. مى گويد: «چند 
شب پيش، صبح سحر، براى چند دقيقه اى توى 
كومه خوابم برد؛ شرط مى بندم كه يك ربع نشد، 
امــا در همان چند دقيقه يــك گله خوك  زد به 

مزرعه و خرابى كرد.» 
مى خندد كــه: «بى پيرهــا انگار بــراى من بپا 
گذاشته اند. همين كه چشــمم روى هم بيفتد، 
همديگر را خبر مى كنند و مى زنند به دل بوته ها».
با چوبى، هيزم هاى آتش را جابه جا مى كند تا باز 
شعله بگيرند. مى گويد: «معمولاً كار اصلى شب پاها 
براى گندمزارها از اول تير است تا آخر مردادماه. 
از نيمــه مرداد تا نيمه مهر هم براى شــاليزارها 

شب پايى مى كنيم.»
سيگارى ديگرى مى گيراند و محكم پك مى زند. 
مى گويد: «شــب ها كه توى كومه بيدار هستم، 
همه غم هــاى عالم مى آيــد روى دلم. خاصيت 
شب بيدارى همين است. فكر و خيال مى زند به 
سر آدم. فكر زن و بچه، فكر قسط و قرض ها.» و 

باز پكى مى زند به سيگار. 
قطره آبى مى چكد روى صورت تكيده آقامحمود. 
چشم مى كشد به آسمان كه بنا دارد ببارد و نگاه 
مى كند به شاليزار كه بوته هاى آن زير خوشه هاى 
قهوه اى برنج ســر خم كرده اند. كترى ســياه را 
بر مى دارد و براى خــودش چاى مى ريزد. چاى، 
تيره شده و بد رنگ. آرام، انگار بخواهد براى دل 

خودش زمزمه كند، مى خواند كه: 
بارون بارونه، زمينا تر ميشه

گل نسا جونم كارا بهتر ميشه...
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روايتى درباره محمود مسعودى
مردى كه  در زمين هاى برنج و گندم استان گلستان شب پايى مى كند   

شب، سكوت، شاليزار

برش

ســيگارى ديگــرى مى گيرانــد و 
محكــم پــك مى زنــد. مى گويد: 
«شــب ها كه تــوى كومــه بيدار 
هستم، همه غم هاى عالم مى آيد 
روى دلم. خاصيت شــب بيدارى 
همين است. فكر و خيال مى زند 
به ســر آدم. فكر زن و بچه، فكر 

قسط و قرض ها.»

آقــا محمود هر جا برود، تفنگش را هم بــا خودش مى برد. با اين وجود تا به حال به حيوانى 
تير نزده. مى گويد: «تفنگ دارم، اما تا حالا به سمت زبان بسته اى تير نينداخته ام. چرا بايد تير 

بزنم به حيوانى كه او هم مثل ما آدم ها، مخلوق خداســت؟ همين خوك ها كه اين قدر 
خرابى مى كنند را هم تا حالا نزده ام. تير مى اندازم، اما فقط براى آنكه حيوان بترسد 
و فرار كند. همين خوك ها بهار كه مى شود با توله هايشان مى چرخند و مى گردند. 
دلم مى خواهد بياييد و ببينيد چه منظره قشــنگى است. وقتى پنج شش تا توله 
خوك دنبال سر مادرشان هستند. جيرجير مى كنند و دنبال هم مى دوند. آدم در 
صدايشان و در راه رفتنشان مى تواند شادى و سرمستى را ببيند. حالا من چطور 
مى توانم گلوله داغ بنشانم در تن و بدن اين حيوان؟ ما معتقديم آدمى كه گلوله 
داغ به سينه مخلوقى بنشاند، داغ خواهد ديد. ما كشاورزيم، پدران ما و پدران 
آن ها ســال هاى سال همين جا در دل همين جنگل ها كنار همين مخلوقات 
خدا زندگى كرده اند. حالا من چطور مى تواند با تفنگم حيوانى را نشانه بگيرم و 
ماشه را بچكانم؟ همين كه جنگلشان را كه خانه آن ها بوده، از آن ها گرفته ايم 
بس است. آن ها هم مثل ما چشم انتظار دارند. آن ها هم مثل ما شب ها از 
جاى گرمشان بيرون مى زنند تا شكمشــان را سير كنند. شايد باورتان 
نشود، اما خيال مى كنم حيوانات جنگل هم مرا مى شناسند و با هم رفيق 
شده ايم و كدام رفيقى است كه سر به سر رفيقش نگذارد؟ آن ها هم سر 
به سر من مى گذارند. غافل بشوم، مى آيند و زحمت چند ماهه ام را خراب 

مى كنند. دليل نمى شود كه من به سمت آن ها تير بيندازم. كشتن حيوان آن 

زمزمه مى كند، از قصه يك ساعت پيش.
تن آن ها به پدر مى گويند:

«بچه هايت مرده اند
پدر! اما برگرد

خوك ها آمده اند
«بينج»ها را خورده اند.»

چه كند، برود يا نرود؟
دم كه با ماتم خود مى گِرود.

مى رود «شب پا» آنگونه كه گوئى 
به خيال.

مى رود اونه به پا،
كرده در راه گلو بغض گره،

هرچه مى گردد با او از جا
هر چه و هر چيز كه هســت از 

بر او
همچنان گورى دنياش مى آيد 

در چشم
و آسمان سنگ لحد بر سر او.

هيچ طورى نشده، باز شب ست،
همچنان كاول شب، رود آرام

مى رسد ناله اى از جنگل دور،
جا كه مى سوزد دل مرده چراغ.

كار هر چيز تمام ست بريده ست دوام
ليك در«آئيش»

كار شب پا نه هنوز ست تمام.

 مردم / حسن احمدى فرد  آتش، خاموش 
شده. زير خاكســترها اما هنوز مختصرى 
زغال افروخته هست و گرماى مختصرى به 
كترى سياه مى دهد. چشم هاى آقا محمود، 
حسابى ســرخ شــده. معلوم است همه 

ديشب را بيدار بوده. حالا زير آفتاب رنگ 
 پريده صبحگاهى، جلوى كومه نشســته 
و مى خواهــد دوباره آتش روشــن كند. 
آســمان ابر و آفتاب است. چوب خشكى 
را مى شكند و مى گذارد كنار زغال ها. فوت 

مى كند به زغال ها و خاكسترها به هوا بلند 
مى شــود. بوى دود، با بوى رطوبتى كه در 
هواست، مى آميزد. بوى نم برنج اما بيشتر 
از هر بوى ديگــرى در هواى صبحگاهى، 
همين  هميشه  شــاليزارها  مى زند.  موج 

بو را دارند. انگار كســى برنج فراوانى در 
آب خيســانده تا پلوى عروسى بپزد؛ يك 
عروسى مفصل با يك عالمه ميهمان كه از 
دور و نزديك آمده اند تا دســت بزنند و پا 
بكوبند و پلوى عروسى بخورند... اما نه از 

عروسى خبرى هست و نه از پلوپزان. صبح 
ساكتى اســت. هر از گاه ماشينى از جاده 
دوردست رد مى شود يا صداى پرنده اى كه 
ديده نمى شود از بالاى درخت پشت كومه 

شنيده مى شود. 

گلايه آقامحمود از آسيبى كه آدم ها به چرخه زندگى حيوانات زده اند
گونه هاى سازگار زياد شده اند

روســتاى سياه رودبار و روستاهاى اطرافش در دل جنگل هاى هيركانى استان گلستان قرار دارند؛ 
جنگل هايى كه درختانش فسيل هاى زنده اى هستند كه از دوره هاى دور زمين به جا مانده اند. انواع 
درخت هاى ســرخدار و نمدار و راش و صنوبر را مى شــود در اين جنگل ها ديد. هر جا كه جنگل 
كم درخت بوده يا درختانش قطع شــده اند، به مزرعه تبديل شده است. مزرعه هايى كه عمدتاً با 
آب باران آبيارى مى شوند؛ باران هايى كه وقت و بى وقت در بهار و پاييز مى بارند و خاك را سيراب 
مى كنند. دور تا دور اين مزرعه ها هم جنگل است؛ جنگل هايى كه محل زيست انواع حيوانات است 

از جانورانى مثل آهو(شوكا) و گوزن(مرال) گرفته تا خرس قهوه اى و پلنگ. 
در اين سال ها اما با كوچك شدن زيستگاه ها و جزيره اى شدن آن ها، از جمعيت جانوران جنگل هم 
كاسته شده. در عوض برخى گونه هاى سازگار كه همه چيزخوار هستند، جمعيتشان رشد كرده و 
فراوان شده است. اين گونه ها عموماً دشمن طبيعى هم ندارند يا اگر هم دارند، جمعيتشان بسيار 
كم اســت. براى همين هم نرخ رشد و زادآورى در ميان آن ها بالا و بالاتر رفته است. خوك، يكى 
از اين گونه هاست. در نبود پلنگ ها، جمعيت خوك ها حسابى رشد كرده و به آفتى براى جنگل و 

براى كشاورزى تبديل شده اند. 
آقا محمود مى گويد: «خوك ها زياد شده اند. گله اى هم زندگى مى كنند. به ندرت پيش مى آيد كه 
خوكى، تنهايى به مزرعه اى بيايد. آن ها وقتى مى آيند، گله اى مى آيند. گله هاى بيست تايى، سى تايى 

و حتى پنجاه تايى. مى دانيد وقتى يك گله خوك وارد مزرعه اى بشود، چقدر خرابى مى كند؟»
او ادامه مى دهد كه: «معمولاً دورتا دور مزرعه را حصار مى كشــيم. با شاخه هاى درخت و چوب و 
سيم و هر چه كه دم دستمان باشد، حصارى دور تا دور مزرعه مى كشيم. حيوان هاى ديگر معمولاً 
از حصار رد نمى شوند، اما چيزى جلودار خوك نيست. آن ها با پوزه محكمشان و با دندان هاى نيشى 

كه دارند، هر حصارى را خراب مى كنند و راهى براى ورود به مزرعه مى سازند.»
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نقطه شروع و ســكوى پرشِ تربيت 
درون دينى، بارورسازى فطرت است. 
اين فطرت در ســه مرحله پيشرفت 
مى كند؛ نخست بيدارسازى، دوم حل 
تنازع بين فجور و تقوا و سوم مقوله 
بسترســازى براى آموزش و حكمت 

است

معارف

تفاوت هاى نظام تربيتى اسلام و غرب در گفت و گو با حجت الاسلام دكتر شاملى

از نگاه غرب«اخلاق» چيزى در حد قوانين راهنمايى و رانندگى است!

حجت الاسلام والمسلمين قرائتى:
نيازمند تربيت مبلغ در عرصه بين الملل هستيم

رسا: حجت الاسلام والمسلمين 
قرائتــى در همايــش اختتاميه 
از  دوره  ششــمين  و  بيســت 
تلويزيونى قرآن كريم  مسابقات 
و تجليل از دانش آموزان برگزيده 
درس هايى از قرآن كريم كه در 
آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) برگزار شد، گفت: مبلغان نبايد 
تنها به ايام و مناسبت ها اكتفا كنند بلكه بايد در همه ايام از امر تبليغ غفلت 

نكنند.
وى افزود: تبليغ چهره به چهره، بهره مندى از متن قرآن، تنوع در ارائه محتوا 
مانند استفاده از احكام و داستان، نكته بردارى، يادداشت محتواى سخنرانى 
و انتقال تجربيات در تبليغ مفيد بسيار مؤثر است؛ بنده نيز در دوران تبليغ 
همين موارد را به كار گرفتم.  رئيس ستاد اقامه نماز با تأكيد بر لزوم برگزارى 
جلسات خانگى تحت اشراف كارشــناس دينى، اظهار داشت: اين مراسم و 
هيئات نبايد تنها به ماه رمضان و محرم اختصاص داشته باشد بلكه در همه 
سال انجام اين مهم ضرورى است تا نسل جديد و فرزندان با معنويت آشنا و 
مأنوس شوند، چرا كه اين امر در تربيت دينى آن ها بسيار حائز اهميت است. 
وى اظهار داشت: ما امروز ليسانسه بيكار زياد داريم اما صد طلبه بيكار نداريم 
البته به شرط آنكه نهج البلاغه و قرآن در دستشان باشد. اگر طلبه اهل كسب 
مهارت باشد بيكار نمى ماند امروز ما بشدت به طلبه نياز داريم تا در داخل و 

خارج به امر تبليغ مشغول شود.

حجت الاسلام پناهيان:
مخالفت با برخى قراردادها 

بر اساس واقع بينى و بدعهدى هاى سابق است
رسا: حجت الاسلام و المسلمين 
پناهيان در جلسه درس اخلاق 
دانشگاه رضوى با اشاره به مهم 
بــودن مراقبت نفــس از اخلاق 
ســكولار افزود: بزرگ ترين درد 
مزمــن جامعه اخلاق ســكولار 
اســت كه اخلاق را در مقابل دين قرار مى دهــد و توانايى ضديت با دين را 
دارد و در هنــگام عمل به ملكات اخلاقى بايد بــه اين موضوع دقت كنيم 
كه كســب ملكات در دين براى ما محور قرار داده نشــده اســت. پناهيان 
اظهار كرد: برخى كورند، نمى بيننــد كه آمريكا تنها عقل تجربى دارد و در 
40 سال اخير، انقلاب اسلامى با وجود تحريم ها توانسته استكبار را ضعيف تر 
كند و نمى دانند كه اگر مى گفتيم برجام نه، بر اساس واقع بينى و بدعهدى هاى 
گذشته آمريكا بود نه بر اساس آرمانى فكر كردن، اما برخى فكر مى كنند اين 
مخالفت ها بر اســاس ارزش و آرمان نگرى است. وى گفت: توهمى ها كسانى 
هستند كه بر خلاف واقعيات و تجربيات تصميم گيرى مى كنند اما كسانى كه 
در راه انقلاب و اسلام قرار مى گيرند واقع بين هستند، كه اين نظر و تفكر را 

بايد در ميان جامعه ترويج داد.

به همت دفتر تبليغ و ارتباطات بين الملل حوزه اصفهان
استادان چند دانشگاه  اروپايى با اسلام آشنا شدند 

حوزه: حجت  الاسلام مؤمنى، معاون تهذيب و تبليغ حوزه علميه اصفهان، 
در نشســتى علمى به سؤالات استادان دانشگاه ها و مراكز دينى كشورهاى 
فرانسه، سوئيس و بلژيك پيرامون اسلام و جايگاه روحانيت در اسلام پاسخ 
داد. اين جلســه پرسش و پاسخ به همت دفتر تبليغ و ارتباطات بين الملل 
حوزه علميه اصفهان و با هدف بالا بردن اطلاعات گردشــگران و آشــنايي 

بيشتر آن ها با اسلام و زدودن شبهات آن ها برنامه ريزي شده است.
مسئول دفتر تبليغ و ارتباطات بين الملل معاونت تبليغ حوزه علميه اصفهان نيز 
گفت: طي فصل هاي بهار و تابستان حدود 10 هزار گردشگر اروپايي در جلسات 
پرسش و پاسخ شركت كرده اند و انتظار مي رود كه تا آخر سال اين تعداد به بيش از 

20 هزار نفر برسد.

 معــارف / ســيد مصطفى حســينى راد  
 بحث تربيــت و اخلاق، يكــى از مباحث مهم در 
حوزه علوم انســانى است. اين بحث از گذشته هاى 
دور محــور اصلى تعاليم اديان الهــى بوده و البته 
در كنار آن فلاســفه نيز به بحــث اخلاق و تربيت 
توجه ويژه اى نشــان داده اند. در اين ميان پرسشى 
كه مطرح مى شــود اين است كه نگاه امروز جامعه 
غرب به بحث تربيت و اخلاق، چه نگاهى است. اين 
نگاه چگونه موجب شــده است كه جوامع غربى و 
بسيارى از جوامع ديگر كه تربيت غربى پيدا كرده اند 
در بيشتر ابعاد و شئونات زندگى مادى، در شرايط 
بهترى نسبت به ديگر جوامع بشرى قرار بگيرند. اين 
پرســش مهم را با حجت الاسلام والمسلمين دكتر 
عباسعلى شاملى، دكتراى «تعليم و تربيت ارزش ها» 
از دانشــگاه مك گيل كانــادا و عضو هيئت علمى 
جامعة المصطفى العالميه در ميان گذاشته ايم. اين 
پژوهشگر و صاحبنظر حوزه تعليم و تربيت، سال ها 
در كانــادا تحصيل و زندگى كرده و به بســيارى از 
كشورهاى اروپايى نيز با هدف تبليغ و پژوهش، سفر 

كرده است.
 استاد شاملى؛ با توجه به اينكه چند سالى 
در غرب زندگى، تحصيل و پژوهش كرده ايد، 
بفرماييد كه آيــا در آنجا هم تأملاتى درباره 
بحث اخــلاق و آموزه هاى اخلاقى كتاب هاى 
آســمانى بخصوص قرآن كريم داشته اند تا 

بتوانند از آموزه ها و تعاليم آن استفاده كنند؟
متأســفانه در دنياى امروز يك مــرزى بين دين و 
زندگى گذاشته اند كه مردم را از مزاياى حيات طيبه 
و زندگــى حكيمانه محروم مى كند. در حال حاضر 
جهان داراى دو جبهه اســت؛ جبهــه دين داران و 
جبهه سكولارها. سكولارها كسانى هستند كه يا دين 
ندارند يا اگر دارند مى گويند دين نبايد در مســائل 
سياسى، اقتصادى و اجتماعى، نقشى داشته باشد؛ 
بلكه نقش دين به محــدوده تنظيم روابط فردى و 
عقايد شخصى و رابطه انسان با خدا محدود مى شود.
به هميــن دليــل متأســفانه ما در كشــورهاى 
غربى تا دلتــان بخواهد بحث تربيــت اخلاقى يا 
«moral education» را داريم اما آن ها مى گويند 
اخــلاق دو گونه اســت؛ اول اخــلاق درون دينى و 
دوم اخــلاق برون دينى. متأســفانه بيشــتر آن ها 
اخلاق برون دينى را قبول دارند و شــاخص اخلاق 
برون دينى هم تربيت شــهروند سازگار است كه به 
آن اجتماعى سازى يا جامعه پذيرى مى گويند، يعنى 
اين مفهوم را هم در معنــاى لازم و هم در معناى 
متعدى به كار مى برند. منظور آن ها از جامعه پذيرى 
يا اجتماعى سازى يعنى «citizenship»؛ اين يعنى 

تربيت شهروند سازگار.

 و شهروند سازگار از نظر آن ها يعنى چه؟
شهروند سازگار يعنى «آهسته بيا آهسته برو كه گربه 
شاخت نزنه»! يعنى مردم خوب، مردمى هستند كه 

قوانينى را كه عمدتاً صاحبان قدرت و ثروت تدوين 
كرده اند، رعايت كنند و با آرامش در همين مسيرى 
كه برايشان تعيين شده حركت كنند و از آن خارج 

نشوند؛ اين مى شود اخلاق برون دينى.
اما ما اخلاق را درون  دينى مى دانيم. من در تأملاتى 
كه داشــته ام به اين نتيجه رســيده ام كه دين يك 
نگرش مثلثى اســت كه از سه ضلع اصلى تشكيل 
شــده اســت؛ باورها، ارزش ها و احكام. بنابراين آن 
اخلاقــى كه از قرآن و آموزه هــاى اهل بيت (ع) به 
دســت مى آيد يك اخلاق درون دينى اســت و آن 
چيزى كه معمولاً در ميان غيرمســلمان ها مطرح 
است - كه همان اخلاق برون دينى است - هم محور 
و موضوعش، هــم روش ها و اهدافش با اين اخلاق 

درون دينى، متفاوت است. 
خوب؛ پس در آنجا يعنــى غرب، آن ها صورت اين 
مسئله موردِ سؤال شــما را پاك كرده اند، نه اينكه 
يعنــى اخلاق ندارند بلكه آن اخــلاق، اين اخلاقى 
نيست كه شما از آن صحبت مى كنيد، يعنى مكارم 
اخــلاق و معرفت و...؛ بلكه مى گويند ما يك جامعه 
هموار، همزيست، آرام و بى دغدغه اى مى خواهيم و 
نرُم هاى اخلاقى خود را هم بر اين اســاس پى ريزى 
كرده انــد. اين نرُم هاى اخلاقــى دقيقاً مثل قوانين 

راهنمايى و رانندگى هستند.

 بــه جاى جالبى رســيديم! در يك بحث 
ديگرى هم كه داشتيم موضوع اخلاق درونى 
و اخلاق بيرونى از ســوى يكى از اســاتيد 
مطرح شد و به اين موضوع اشاره شد كه در 
غرب، اخلاقِ بيرونى داريم يعنى مثلاً انضباط 
شهروندى، اما همين شهروند ممكن است در 

داخل خانه يا مثلاً در رفتارهاى شخصى اش 
بسيارى از هنجارهاى همان جامعه را هم زير 

پا بگذارد، مثلاً ارتباط نامشروع و....
بله! شهروندانى كه از چراغ قرمز عبور نمى كنند، به 
كســى زور نمى گويند و... اما با سگ و گربه ازدواج 
مى كنند و در نهايت پا روى فطرت خود مى گذارند. 
چنين اخلاقــى در نهايت يك چهره كاريكاتورى و 

شكننده پيدا مى كند.

 حالا برسيم به يك موضوع بسيار مهم كه 
شــايد حاصل بحث اخلاق اجتماعى و فردى 
معصوم(ع).  امام  ظهور  بحث  يعنى  باشــد، 
موافقيد كه تا وقتى اخلاقِ درونى در مردم دنيا 
شكل نگيرد، اين اخلاق بيرونى براى استقبال 

از ولىِ عصر(عج) كفايت نمى كند؟
بله؛ اگر اخلاقِ درون دينى نداشته باشيم مفاهيمى 
مانند «حيا» و «عفت» و «حجاب» بى معنى مى شود و 
قبلاً هم در بحثى كه با روزنامه قدس داشتم عرض 
كردم پيامبر اكــرم(ص) مى فرمايند: «إنَّ لكُِلّ دينٍ 

خُلُقًا، وخُلُقُ الاسلام الحياءُ». هر دينى براى خودش 
يك نظام اخلاقــى دارد كه اين نظام اخلاقى حول 
يك محور مركزى مى چرخد و اگر اين محور تأمين 
شود آن نظام اخلاقى، سامان خود را پيدا مى كند. 
حالا اين نقطه و مركز ثقل اخلاقى در دين اســلام 
«حيا» است. حيا هم بر خلاف آنچه مردم مى پندارند، 
تنها به معناى شــرم و آزرم داشتن نيست بلكه به 
معناى رسيدن به نقطه اى از ايمان و معرفت است 
كه چه در خلوت و چه در جلوت، شــما احســاس 
حضور و نظارت ناظر حكيم و عليم را داشته باشيد. 
چه كسى داراى چنين خصوصيتى است؟ كسى كه 
بــه قول امام راحل، عالــم را محضر خدا بداند و در 

محضر خدا از ارتكاب گناه حيا كند.
پس جامعه اى كــه در آن حيا در برابر خالق وجود 
نداشته باشد، آمادگى استقبال از ولىّ االله الأعظم را 

هم ندارد.

  در حقيقت انســانى كه شهروند سازگار 
اســت، به دليل باور نداشتن به عالم غيب و 
آخرت، تمام همتش را مصروف بهتر زيستن 
در هميــن دنياى فانى مى كنــد و اين بهتر 
زيســتن، از رعايت همين اخلاق بيرونى و 

مسائل شهروندى به دست مى آيد.
بله؛ اين يك زندگى حيوانى مدرن است كه ظاهراً به 
ابعاد جسمى انسان بخوبى پاسخ مى دهد، اگرچه با 
ناديده گرفتن ابعاد باطنى و معنوى انسان، سرانجام 
او را دچار ســقوط مى كند زيرا انسان نمى تواند از 
فطرت خود منفك شــود و اگر چنين تلاشى بكند 
به متلاشى شدن زندگى دنيوى و اخروى اش خواهد 

انجاميد.

 اســتاد، حالا بفرماييد براى عبور از اين 
«غفلت فراگير» و بازگشت به فطرت و اخلاق 

درونى يا درون دينى چه بايد كرد؟
نقطه شــروع و ســكوى پرشِ تربيت درون دينى، 
بارورســازى فطرت است. اين فطرت در سه مرحله 
پيشرفت مى كند؛ نخست؛ بيدارسازى است، يعنى 
در اقدام هاى آموزشــى و پرورشى پيش از هر كار و 
اقدام تعليمى، شما بايد فرد را به خودش بياوريد و 
او را متوجه داشته هايش بكنيد. ما بايد توجه كنيم 
كه موهبت هاى الهى عطا شده به ما، سكوى پرش 
و عامل اوج گيرى ما به ســمت تقوا و مراتب بالاى 

ارزش هاى اخلاقى است.
دوم؛ حل تنازع درونى بين فجور و تقواست كه قرآن 
اهَا،  كريم هم درباره آن مى فرمايد: «وَنفَْسٍ وَمَا سَــوَّ
فَألَهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا» و سوم؛ باز شدن بستر براى 
آموزش و حكمت است كه قرآن از آن به « وَيعَُلِّمُهُمُ 

الكِْتَابَ وَالحِْكْمَه» ياد مى كند.

 بتازگى كتابى هم از شــما منتشر شده با 
عنوان «درآمدى بــر نظام نامه تربيتى جامعه 
المصطفى العالميه» كه با بحث ما مرتبط است. 
يك معرفى كوتاه هم از اين كتاب داشته باشيد.

بله؛ در اين كتاب دو كار جدى انجام شده كه پيشتر 
انجام نشده است. نخست اينكه در اين كتاب مقوله 
تربيت بر نظريه تربيتى اســلام سوار شده است و 
هر بايد و نبايدى كه گفته ام، يك پشــتوانه نظرى 
اسلامى دارد تا مخاطب بتواند به اين نظريات تربيتى 
اعتمــاد كند. كار دوم اين اســت كه در اين كتاب، 
بحث تربيت به 15 ســاحت، خُرد شده است و ما 
ديگر حرف كلى نمى زنيم كه مثلاً بگوييم برو بچه ات 
را تربيت كن! تربيت كن دقيقاً يعنى چه كارى انجام 
بده؟ پاسخ اين پرســش ها در اين كتاب است. اين 
15 ســاحت اگر در ما حل بشود و ما به آن متخلق 
شــويم به آن انســان كاملى كه خداى متعال از ما 
انتظار دارد نزديك مى شــويم. خواهش جدى بنده 
از خوانندگان عزيز اين است كه اين كتاب را مطالعه 
كنند چــون داراى مباحث و راهكارهــاى تازه اى 
در امر تربيت اســت كه حتماً به كار آن ها خواهد 

آمد.
در اين كتاب براى شــكوفايى فطرت و رسيدن به 
اخلاق اســلامى يا همان فرمايــش نبى اكرم(ص) 
مَ مَكَارمَِ الأَْخْلاَقِ»،  َّمَا بعُِثْتُ لأِتُمَِّ كه مى فرمايند: «إنِ
چهار مرحله تعريف شده است؛ اول؛ شكوفاسازى، 
دوم؛ تثبيت و پايدارسازى، سوم؛ تصعيد يعنى اوج 
دادن و صعود دادن فرد و كمك براى شكل گرفتن 
ارزش هاى آســمانى در شــخصيت فرد و چهارم؛ 
تصحيح يعنى اصلاح بيراهه رفتن متربىّ. مثلاً شما 
از نظم به متربىّ گفته ايد و او سر از وسواس درآورده 
است و حالا بايد راهش اصلاح شود يا اينكه مثلاً فرد 
بيش از حد در مقدمات وضو گرفتن گير كرده و از 

اصل معنا و فلسفه نماز غافل شده است.

تا اربعين

معارف: آيت االله مكارم شــيرازى خواســتار اســتقرار 
موكب هايى در مرزهاى كشور به منظور خدمت رسانى 
به زوار اربعين شــد و تأكيد كرد كه روا نيســت زائران 

راهپيمايى اربعين در مرزها گرفتار مشكلات باشند.
ايــن مرجع تقليد در ديدار دســت انــدركاران كميته 
فرهنگى ســتاد اربعين، از عاشــورا و اربعين به عنوان 
رمز بقاى شــيعه ياد كرد و گفت: ديگر مذاهب چنين 
سرمايه گرانسنگى در اختيار ندارند، دشمنان، معاندان 
و بدخواهــان هر چــه تلاش كننــد نمى توانند جلوى 

عاشورا و اربعين را بگيرند.
وى بــا تأكيد بر اســتفاده حداكثرى و درســت از اين 
ظرفيــت، توجه به جنبه هاى فرهنگــى اربعين را مهم 
قلمداد كرد و گفت: بايد فلسفه زيارت ائمه(ع) را براى 
مردم تبيين كرد؛ اربعين بايد يك كلاس معرفت افزايى 

باشد.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خــود بر لزوم احترام 
به قوانين و مقررات كشــور دوســت، برادر، همسايه و 
مســلمان عراق از سوى زوار اربعين تأكيد كرد و گفت: 
بايد نســبت به ميزبانى و ميهمان نوازى آن ها تشكر و 
قدردانى داشته باشيم، به قوانين شان احترام بگذاريم و 

با آن ها همكارى كنيم. استاد درس خارج حوزه علميه 
قم همچنين بر لزوم پرهيز از اســراف در ايام اربعين و 

پذيرايى از زوار تأكيد كرد. 
آيت االله علوى گرگانى نيــز در توصيه هايى به اعضاى 

كميته فرهنگى ســتاد اربعين بر لزوم استفاده كامل از 
فرصت پياده روى اربعين تأكيد كرد.

وى با تأكيد بر لزوم استفاده حداكثرى از فرصت عالى 
اربعين اظهار كــرد: خود جوش بودن حركت مردم در 
اربعين بستر مناسبى را آماده كرده است كه بايد از آن 
بيشترين اســتفاده را برد، همان گونه كه امام على(ع) 
مى فرمايد: خداوند در هر زمانى نسيم هاى لذت بخشى 
را نصيب بنده ها مى كند اما شما بايد خود را در معرض 

آن ها قرار دهيد.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با تأكيد بر 
اينكه ســخنرانان در ايام پياده روى اربعين مسئله قيام 
امام حســين(ع) را مطرح كننــد، گفت: هر گوينده اى 
مى تواند از يك بعد قيام امام حســين(ع) صحبت كند، 
بنابراين بايد تلاش كرد تمام ابعاد قيام امام حسين(ع) 
بيان شــود كه نتيجه ايــن قيام نيز امروزه مشــاهده 

مى شود.
آيت االله علوى گرگانى بيان كرد: انســان از بيان كردن 
فلسفه قيام امام حسين(ع) درس هاى فراوانى مى گيرد؛ 
به عنوان مثال تلاش مى كند در زندگى در حق ديگران 

ظلم نكند و هر عمل ظالمانه ديگرى نيز انجام ندهد.

توصيه هاى آيت االله مكارم و آيت االله علوى گرگانى به كميته فرهنگى ستاد اربعين

از فرصت پياده روى اربعين استفاده كامل ببريم



پرداخت حقوق برانكو با ارز ثانويه
ورزش: از آنجايى كه درآمدهاى باشگاه پرسپوليس به صورت ريالى بوده اما 
براى پرداخت پول مربيان و بازيكنان خارجى اش بايد از ارز استفاده كند اين 
موضوع بار مالى سنگينى را به پرسپوليس وارد كرده است. اين در حالى است 
كه بالا رفتن نرخ ارز در ماه هاى اخير باعث شده تا پرسپوليسى ها نتوانند حدود 
5 ماه به تعهدات خود به مربيان و بازيكنان خارجى شان عمل كنند.تلاش ها 
و نامه نگارى هايى براى حل اين مشكل انجام شد. در اين نامه نگارى هايى كه 
با وزارت ورزش و جوانان هم انجام شد، مســئولان مربوطه در نهايت به اين 
جمع بندى رسيدند كه حقوق معوقه برانكو را بپردازند. در بررسى ها خدمات 
برانكو به فوتبال ايران و تلاش براى اعتلاى نام ايران در رقابت هاى بين المللى 
مثبت و مفيد ارزيابى شده و قرار است با ارز ثانويه مطالبات برانكو و دستيارانش 
پرداخته شود. قرار است تا قبل از بازى برگشت مقابل السد قطر، با ارز ثانويه 
7000 تومانى و با همكارى وزارت ورزش و جوانــان معوقات 5 ماهه مربيان 

خارجى پرسپوليس پرداخت شود.

رأى كميته تعيين وضعيت به نفع ترابى 
ورزش:كميته وضعيت فدراسيون فوتبال رأى خود را درباره شكايت مهدى 
ترابى از باشــگاه تراكتورســازى تبريز اعلام كرد. به نقل از سايت فدراسيون 
فوتبال، در پى شكايت مهدى ترابى از باشــگاه تراكتورسازى تبريز، كميته 
وضعيت فدراسيون پس از رسيدگى به اين پرونده اعلام كرد قرارداد منعقده و 
درخواست باشگاه تراكتورسازى تبريز منطبق با مقررات تشخيص داده نشده 

و رد مى شود.لازم به توضيح است اين رأى غيرقطعى است.

دردسر براى شايان مصلح
مدافع پرسپوليس در اختيار مراجع ذيصلاح 

ورزش: شايان مصلح بازيكن تيم فوتبال پرسپوليس كه چندى پيش به دليل 
برخى از اظهارات در يك  از مراسم مذهبى دچار حاشيه هايى شده بود در روزهاى 
اخير در اختيار نهادهاى ذى ربط قرار گرفت. البته اين موضوع باعث شد تا مصلح   
در تمرينات تيمش غايب باشد و مسئولان باشگاه پرسپوليس هم در روزهاى اخير 
تلاش كردند تا مشكل اين بازيكن هر چه زودتر حل شود.طبق اظهارات مسئولان 
پرسپوليس، قرار است مصلح طى امروز يا نهايتا فردا مجددا در تمرينات تيمش 

حاضر شود و همراه با ساير بازيكنان زير نظر برانكو كار كند.

پورموسوى  استقلال خوزستان  را  محكوم كرد
ورزش:كميته وضعيت فدراســيون فوتبال راى خود را درباره شكايت اكبر 
پورموسوى از باشگاه استقلال خوزستان اعلام كرد. به نقل از فدراسيون فوتبال، 
در پى شكايت اكبر پورموسوى از باشگاه استقلال خوزستان، كميته وضعيت 
فدراسيون، باشگاه مربوطه را به پرداخت مبلغ 680 ميليون تومان بابت قرارداد 

در حق اكبر پورموسوى اعلام كرد.اين راى غيرقطعى است.

شروع خوب تيم ملى فوتسال 
 در المپيك جوانان آرژانتين

ورزش: شاگردان صانعى موفق شــدند در اولين ديدار خود در مسابقات 
المپيك جوانان برابر حريف اقيانوسيه اى خود به پيروزى برسند. تيم   ملى 
فوتسال المپيك ايران كه در مســابقات المپيك جوانان آرژانتين حضور 
يافته است، موفق شــد در اولين ديدار خود بامداد ديروز برابر تيم فوتبال 
المپيك جزاير ســليمان با نتيجه  9 بر 2 به پيروزى برسد.تيم   ملى ايران 
در اين مســابقات با تيم هاى جزاير ســليمان، برزيل، روسيه و كاستاريكا 
هم گروه است.دومين ديدار ايران، پنج شنبه  ساعت 30 دقيقه بامداد برابر 

برزيل برگزار مى شود.

پرونده مسلمان  در كميته اخلاق مختومه شد
ورزش: محسن مسلمان در روزهاى گذشــته در كميته اخلاق فدراسيون 
فوتبال حاضر شــد ظاهرا اين حضور به دليل عكس منتشر شده از او در يك 
رسانه بود كه اين طور القا مى كرد كه مسلمان درحال كشيدن قليان است.اين 
پرونده آن طور كه سعيد آذرى مديرعامل باشگاه ذوب آهن به فارس گفته به 
پايان رسيده و احتمال دارد كه اين بازيكن از رسانه اى كه عكسى از او منتشر 

كرده و مطالبى عليه اين بازيكن نوشته به مراجع قضايى شكايت كند.

8 ميليارد هزينه آماده سازى آزادى 
براى ميزبانى فينال ليگ قهرمانان

ورزش: از ايراداتى كه نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آسيا به ورزشگاه آزادى 
براى ميزبانى احتمالى پرسپوليس در بازى برگشت فينال ليگ قهرمانان آسيا 
وارد دانسته اند جلســاتى براى رفع اين ايرادات برگزار شــده و امروز هم اين 
جلسات ادامه پيدا كرد. ديروز جلسه اى با حضور نمايندگان فدراسيون فوتبال، 
وزارت ورزش، شركت تجهيز و توسعه اماكن ورزشى، يگان ويژه، سازمان ليگ 
و باشگاه پرسپوليس در ورزشگاه آزادى انجام شــد و بازديد ميدانى صورت 
گرفت.ايراداتى كه كنفدراسيون فوتبال آســيا آنها را لحاظ كرده به فارسى 
ترجمه شــد و در اختيار حاضران قرار گرفت و قرار است استارت آماده سازى 
زده شود تا مشــكلات كه حدود 200 مورد هم ذكر شده برطرف گردد. طبق 
برآورد هزينه ها كه به صورت جزئى انجام شده به نظر مى رسد رقمى در حدود 
نزديك به 8 ميليارد تومان براى آماده سازى ورزشگاه آزادى هزينه خواهد شد. 

قهرمانى ساره جوانمردى در ماده 50 متر
تير طلايى پرچمدار ايران به هدف خورد

ورزش: پرچمدار كاروان ايران در بازى هاى پاراآسيايى توانست در تيراندازى 
طلايى شود. در فينال تيراندازى ماده 50 متر ميكس بازى هاى پاراآسيايى 
ساره جوانمردى و سميرا ارم روى خط آتش ايستادند تا با نمايندگانى از ژاپن، 
كره جنوبى، چين، هند و ازبكستان به رقابت بپردازند. در اين رقابت نفس گير 
كه وزير ورزش و جوانان نيز با حضور در مجموعه تيراندازى ســانايان نظاره 

گر آن بود، جوانمردى توانست با عبور از همه رقباى خود به قهرمانى برسد.
 دو ورزشكار از هند، صاحب گردن آويز نقره و برنز شدند و سميرا ارم از ايران 

در جايگاه ششم اين رقابت ايستاد.
 جوانمردى  در افتتاحيه اين بازى ها به عنوان پرچمدار كاروان ايران حضور 
داشت، 2 مدال طلاى پارالمپيك را در كارنامه دارد و به گفته خودش در يك 

ماده ديگر نيز در اين رقابت ها مى تواند طلايى شود.

چهارمين مدال طلا براى كاروان ايران
ورزش: عضو تيم ملى تيراندازى ايران در مــاده تفنگ بادى به مدال طلاى 
سومين دوره بازيهاى پاراآسيايى دست پيدا كرد. اين چهارمين مدال طلاى 
كاروان كشورمان بود. مسابقات تيراندازى سومين دوره بازيهاى  پاراآسيايى در 
ماده تفنگ بادى   پيگيرى شد كه طى آن رقيه شجاعى به عنوان قهرمانى دست 
پيدا كرد.  رقيه شجاعى تنها نماينده بانوان ايران در ماده تفنگ بادى كلاس   
R۲ با ثبت 247 امتياز عنوان قهرمانى را كسب كرد. نماينده چين با 1/246 
امتياز دوم شد و ديگر نماينده چين با 9/224 امتياز در جايگاه سوم قرار گرفت.
 اين مدال درحالى به دســت آمد كه شــجاعى نخســتين تجربه خود را در 
بازى هاى پاراآسيايى كسب مى كرد. رقابت هاى تيراندازى فردا در مواد تپانچه 

بادى برگزار خواهد شد.

مدال آورى پرتابگران ديسك  
ورزش: نمايندگان كشورمان مدال هاى طلا، نقره و برنز ماده پرتاب ديسك 

بازى هاى پاراآسيايى جاكارتا را از آن خود كردند.
در ادامه رقابت هاى دو و ميدانى بازيهاى پاراآسيايى 2018 جاكارتا 4 نماينده 
كشورمان در ماده پرتاب ديســك كلاس ادغامى F۵۴/۵۶/۵۵ به رقابت با 
حريفان پرداختند كه در نهايت مدال هاى طلا، نقره و برنز را از آن خود كردند.
عليرضا قلعه ناصرى با 12,43 طلا گرفت. جليل باقرى با 14,37 به مدال نقره 

دست يافت و حامد اميرى با 12,30 صاحب مدال برنز شد.

هادى رضايى: مقابل تيم هاى آسيايى 
به بازيكنانم سخت نمى گيرم

مهر: سرمربى تيم ملى واليبال نشسته پس از پيروزى تيمش برابر ژاپن گفت: 
در رقابت با تيم هاى آســيايى به بازيكنانش سخت نمى گيرد.  هادى رضايى  
گفت: بازى مقابل ژاپن بسيار خوب بود و سعى كرديم در اين ديدار هم سياست 
جوانگرايى را در بازى حفظ كنيم تا جوانان تيم آماده رقابت هاى مهم آينده 
شوند. وى گفت: در مقابل تيم هاى آسيايى به بازيكنانم سخت نمى گيرم، چرا 
كه مى خواهيم به اين تيم ها احترام بگذاريم و سعى در افزايش اختلاف امتياز 

نداريم تا روحيه تيم هاى مقابل حفظ شود.
وى گفت: تيم ژاپن در بازى   روى دريافــت خود كار كرده بود و انگيزه خوبى 
مقابل تيم ايران داشت اما به دليل اينكه ما حملات بهترى داشتيم توانستيم 
بازى را با پيروزى پشت سر بگذاريم. داورى ها بسيار ضعيف است و ما سعى 

كرديم در ديدارهاى اخيرمان توقع چندانى از داوران نداشته باشيم.

ايزديار دومين مدال طلاى خود را
 از آب گرفت

ورزش: صاحب نخستين طلاى كاروان ايران در بازى هاى پاراآسيايى 2018 
اندونزى بار ديگر موفق به كسب مدال شد.

 شاهين ايزديار در رشته شنا ماده 100 متر آزاد كلاس S ۱۰ با شناگرانى از 
كشورهاى هند، سريلانكا، قزاقستان، كامبوج و  تايلند به رقابت پرداخت كه در 
نهايت با ثبت زمان 57 ثانيه و 15 صدم ثانيه به مدال طلا رسيد. اين دومين 

مدال طلاى شاهين در اين رقابت ها و ششمين طلاى كاروان ايران بود.

ضد حمله
خبر
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 شكست نيما عالميان
 و تيمش در ليگ برتر فرانسه

ورزش: نيما عالميان به همراه تيمش در هفته دوم ليگ برتر تنيس روى ميز فرانسه 
شكست خورد.

 در هفته دوم ليگ برتر تنيس روى ميز فرانسه، نيما عالميان لژيونر ايران به همراه 
تيم ويلنووا برابر تيــم آنجرس قرار گرفت كه در پايان T بــازى را واگذار كرد. نيما 
عالميان در اين ديدار دو بازى انجام داد كه هر دو را واگذار كرد. تيمش هم با نتيجه 

3 بر 1 برابر تيم آنجرس شكست خورد.

امباپه: توپ طلا؟ چرا كه نه!
ورزش: كيليان امباپه، ستاره پارى سن ژرمن ابراز اميدوارى كرد كه روزى توپ طلا را 
به دست آورد. امباپه 19 ساله، شنبه شب  به همراه پارى سن ژرمن به مصاف ليون رفت و 
در برترى 5-0 تيمش، 4 گل در عرض 13 دقيقه به ثمر رساند. برنده عنوان بهترين 
بازيكن جوان جام جهانى كه به همراه كشورش، قهرمان رقابت ها نيز 
شــد، حالا به اهداف بزرگى مثل توپ طلا فكر مى كند. او مى 
گويد: «توپ طلا؟ چرا كه نــه؟ هيچ چيزى را براى خودم 
ممنوع نمى بينم. به پيشــرفت كــردن و بازى كردن 
ادامه خواهــم داد. اگر توپ طلا را بــردم، خيلى 
خوب مى شــود ولى اگر هم اين اتفاق نيفتاد، 

مشكلى ندارد.»

ديدار قدوس با نيمار و امباپه در پاريس
ورزش: تيم آميان با ستاره ايرانى اش روز شنبه در يك بازى جذاب و حساس بايد به 
مصاف تيم كهكشانى پارى سن ژرمن برود. نكته جالب براى هواداران ايرانى جدال 
و رودررويى ستاره ايرانى آميان، ســامان قدوس با ستاره هاى بزرگ فوتبال جهان 
است. نيمار، دى ماريا، ادينسون كاوانى و كيليان امباپه در تيم پارى سن ژرمن بازى 
مى كنند و اين باعث خواهد شد كه نمايش ستاره ايرانى برابر اين ستاره هاى بزرگ 
فوتبال جهان براى مخاطبان ايرانى كه اين روزها هوادار آميان هستند جذابيت هاى 

بسيار زيادى داشته باشد.

جدول توزيع مدال ها در روز سوم

جدول توزيع مدال ها تا لحظه چاپ روزنامه

ورزش: شــش هفته از ليگ يك گذشــته و تيم هاى 
تحت هدايت محمد ربيعى و فــراز كمالوند در 

صدرجدول قرار دارند. البته مهدى پاشازاده 
اين فرصت را دارد كه بــا برد در بازى 

عقب افتاده جاى آن هــا را در صدر 
بگيرد. شانســى كــه در اختيار 
شــاگردان ابراهيمى طالبى در 
قشقايى شيراز هم وجود دارد. 
تيم هاى بالاى جدولى ليگ يك  
از حــالا فاصله خوبــى با بقيه 
تيم ها ايجاد كردند. فاصله اى كه 
نقش پررنگ ستاره ها را نمى شود 

در آن ناديده گرفت. كمالوند در 
اين فصل براى اكسين خريدهاى پر 

سر و صدايى داشت. از نوشى صوفيانى 
و مرتضى اســدى تا محمد ابراهيمى و 

فرزاد حاتمى كه همه آن ها سابقه همكارى با 
كمالوند را از پيش داشتند. سبد بادران هم در بازار 

پيش فصل با ستاره هايى چون مجتبى روشنگر، سهيل رحمانى، 
اويس كردجهان، كريم اسلامى، مســعود حق جو، ميثم مجيدى و 
ميعاد يزدانى پر شده اســت. ديگر تيمى كه اين فصل در ليگ يك 
بريز و بپاش داشت، تيم تحت هدايت فرهاد كاظمى بود. پرسپوليس 

پاكدشت در اين فصل با اميرحسين فشنگچى، مصطفى 
ماهى، هادى شكورى، مهرداد جماعتى، محمد 
رحمتى، پيــام ملكيان و محمد اوســانى 
وارد مسابقات شده اســت. بازيكنان 
مطرحى كه به ليــگ يك جذابيت 
ويژه اى دادند.  بجز اين ستاره ها، 
در ليگ يك بازيكنــان مطرح 
ديگرى هم هســتند. مثلا در 
خط دروازه مجتبى روشــنگر 
و آرمان شــهدادنژاد هم علاوه 
بر نوشى صوفيانى حضور دارند. 
يــا مدافعانى چــون مصطفى 
ماهى(پرســپوليس پاكدشت)، 
مهــرداد قنبرى(مــس كرمان)، 
فريد محمدى زاده (اكسين)، مجيد 
ايوبى (اكسين)، ابراهيم كريمى (اروند 
خرمشهر)، مسعود حق جو (بادران)، مرتضى 
غلامعلى تبار (شــهردارى بوشــهر) كه اين فصل 
در تيمى از ليگ يك بازى مى كنند. ســتاره هاى مطرح خط 
هافبك هم ميعاد يزدانى (بادران)، محمد رحمتى (پرســپوليس 
پاكدشت)، عباس بوعذار (فجرسپاسى)، پيام ملكيان (پرسپوليس 

پاكدشت) هستند. 

بررسى عيار ليگ يك فوتبال از فشنگچى و ابراهيمى تا حاتمى و مجيدى
ستاره هاى نقره اى

تصميم جنجالى در دوحه
«بغداد»  از بازى

 در تهران محروم مى شود؟
ورزش سه:  در حاشيه  ديداريكشنبه السد و السيليه در 
رقابت هاى ليگ ستارگان قطر اتفاق عجيبى رخ داد كه 
تعجب رسانه هاى محلى را در پى داشت و بازتاب زيادى 
در رسانه هاى منطقه داشــت. بغداد بونجاح ستاره تيم 
فوتبال السد كه از اركان موفقيت هاى اين تيم است و در 
ليگ قهرمانان آسيا در صدر جدول گلزنان قرار گرفته 
در پايان بازى در اعتراض به شرايط مسابقه و تصميمات 
داورى پيراهن السد را از تن خارج كرده و به زمين كوبيد 
و با شوت كردن بطرى هاى آب عصبانيت شديد خود را 

از اتفاقات رخ داده در مسابقه ابراز كرد.
رســانه هاى قطرى خبر داده اند ايــن حركت مهاجم 
الجزايرى السد مورد خشم مديران اين تيم قرار گرفته و 
آن ها تصميم دارند برخورد سختى با اين مهاجم كنند. 
حتى امكان محروميــت هم براى بغــداد وجود دارد . 
مديران قطرى به خاطر تمكن مالــى و اتوريته اى كه 
هميشه داشــته اند ثابت كرده اند كه از كنار اين گونه 
مسائل به هيچ عنوان ساده عبور نمى كنند و بايد ببينيم 
اين مهاجم زهردار و با كيفيت بازى مقابل پرسپوليس 
را از دست مى دهد يا آن ها بر روى اين حركت مهاجم 
خود چشم مى پوشند تا از وجود او در بازى سرنوشت ساز 

مقابل پرسپوليس بهره مند شوند.

مسعود حكم آبادى: مرد شماره10 استقلال تهران، اين 
روزها كسى نيســت جز «روح االله باقرى» كه فصل گذشته از 
ليگ يك درخشيد و راهى اردوى آبى پوشان شد. او گرچه يك 
بار در جام حذفى و يك بار در ليگ قهرمانان آسيا گره از كار 
شاگردان شفر باز كرده، اما هنوز در ليگ برتر موفق به گلزنى 
براى استقلال نشده است. با او درباره شرايط خودش و تيمش 

به گفت وگو نشستيم.
*بازهم نتوانستى در ليگ برتر براى استقلال گل بزنى.

مهم اين اســت كه بازى را برديم، من در جام باشــگاه ها و 
جام حذفى براى استقلال گلزنى كردم. به زودى در ليگ برتر 

هم براى اين تيم گل مى زنم.
*به نظرت مشــكل نتيجه نگرفتن امسال استقلال 

چيست؟
خب نيمى از نفرات از تيــم جدا شــده اند و بازيكنان تا به 
هماهنگى رســيدند مدتى زمان برد. الان هم به نظرم تيم 

يكدست شده و به سمت موفقيت حركت مى كند.
*دليل گل نزدن خودت چيست؟

 پست تخصصى من مهاجم هدف اســت، در بازى هايى كه 
سال گذشته براى تيمم گل زدم در اين پست به ميدان رفتم.

*يعنى بايد به پست اصلى ات برگردى؟
اين را آقاى شفر تصميم مى گيرد، من هركجا كادر فنى صلاح 
بداند بازى مى كنم، اما به خودشان هم گفتم من در مهاجم 

نوك مثمرثمرتر هستم.
*خيلى  ها معتقدند با وجود تو، خريد «الحاجى گرو» 

اشتباه بوده.
من درباره هيچ بازيكنى صحبت نمى كنم. در استقلال همه 
بازيكنان چه خارجــى و چه ايرانى براى ايــن تيم زحمت 

مى كشند و نتيجه اش را هم مى بينند.
*با گلى كه در جام حذفــى زدى، دوباره به تركيب 

اصلى برگشتى.

هدف همه ما موفقيت اســتقلال اســت. اگر روزى ببينم با 
نيمكت نشينى من استقلال موفق مى شــود، حتما اين كار 

را مى كنم. الان هم اميدوارم تلاش كنيم وبالانشين شويم.
*فكر نمى كنى براى رسيدن به كورس قهرمانى دير 

شده است؟
نه براى هيچ چيز دير نيست. هنوز هفته هشتم هستيم و اگر 

بخواهيم نااميد باشيم كه سقوط مى كنيم. 
*براى آقاى گل شدن خودت چى؟

اين مســئله اولويت اهداف من نيســت، اما مى توانم به آن 
برسم. من سال گذشته در نيم فصل اول 3 يا 4 گل زدم اما در 

نيم فصل دوم جبران كردم و عدد آن را به 15 رساندم.
*پنالتى زن تيم هم تو هستى؟

حالا اگر پنالتى شد كادر فنى تصميم مى گيرد چه كسى بزند. 
اما در بازى جام حذفى من آمدم بــه زمين كه در پنالتى ها 

كمك كنم كه خدا را شكر كار به آن جا نرسيد.

* با تمام اين هــا قبول دارى توقع هــواداران از تو 
برآورده نشده؟

خب هوادار از بازيكن و مخصوصا مهاجم فقط گل مى خواهد، 
منتهى ما در اينجا دنبال يك كار تيمى هستيم. شما ببينيد در 
بازى اين هفته همه بچه ها تلاش كردند و 2بازيكن جوان گل زدند.
*با ناكامى در آسيا، توقع هواداران براى موفقيت در 

ايران بيشتر شده.
صعود نكردن به نيمه نهايى كه بدشانسى محض استقلال بود. 
خيلى بدآورديم و در حالى كه مى توانستيم يك دربى ايرانى 
آسيايى برگزار كنيم، قسمت نشد. اما قطعا در ايران براى هر 

2جام تلاش مى كنيم.
* خودت به فكر دعوت به تيم ملى هستى؟

اين آرزوى من اســت، كدام بازيكن در ايران بازى مى كند و 
دوست ندارد پيراهن تيم ملى كشــورش را بپوشد؟ من هم 

براى رسيدن به پيراهن تيم ملى تلاش مى كنم. 

اميرمحمد ســلطانپور : جيمى ردنپ به بهانــه خداحافظى 
جان ترى از دنياى فوتبال به تمجيد از او و دوران ورزشــى فوق 
العاده اش پرداخت و حتى وى را بهترين مدافعى كه ليگ برتر به 

چشم خود ديده لقب داد.
ترى كه در تابستان، استون ويلا را ترك كرد، به 23سال حضور 
خود در ســطح اول فوتبال پايان داد كه شامل افتخاراتى مانند 
5قهرمانى ليگ برتر، 4جام حذفى، 3جام اتحاديه و جام قهرمانى 
ليگ اروپا و ليگ قهرمانان اروپا مى شود. او همچنين كاپيتان تيم 
ملى انگليس بود و به جز 78بازى ملى، حضور در 4تورنمنت بزرگ 

را نيز به همراه سه شيرها تجربه كرد.
اما با وجود رقابتى سخت با حضور مدافعينى مثل ريو فرديناند و 
نمانيا ويديچ، ستاره سابق ليورپول و تاتنهام، جان ترى را بالاتر 
از تمام مدافعينى مى داند كه در تاريخ ليگ برتر انگليس ظهور 

كرده اند. جيمى ردنپ مى گويد:
«ترى يك دوران ورزشــى فوق العــاده را تجربه كــرد. او جزو 
بزرگترين بازيكنان تاريخ ليگ برتر و احتمالا بهترين مدافعى است 
كه اين ليگ به خود ديده است. نام هاى بزرگى در طول ساليان 
گذشته در خط دفاع تيم هاى ليگ برترى ظهور پيدا كرده اند اما 
براى من ترى بهترين است. او از آن دست شخصيت هايى است 
كه هر كســى آرزوى حضورش در تيم خود را دارد. او يك برنده 

بالفطره و رهبرى واقعى است.
در تيم چلسى درخشان اواســط دهه 2000،  افرادى مثل ژوزه 
مورينيو، ديديه دروگبا، فرانك لمپارد و بازيكنان بزرگ ديگرى 
بودند اما اين جان ترى بود كه رهبرى تيم را به عهده داشت. اين 

ترى بود كه همگان در زمان هاى سخت به او نگاه مى كردند، 
هيچوقت نمى تواند تصاوير او به همراه فرانك لمپارد كه بازو 

به بازوى يكديگر جام قهرمانى انگليس را 
حمل مى كردند فراموش كند؛ اين دو 

نمادهاى باشگاه چلسى هستند. 
وقتى صحبت از دستاوردهاى ترى 

مى شود، تعريف و تمجيدهاى 
زيادى كه از او شده جلوه كاملا 
منطقى به خود مــى گيرد. 
طرفدارهاى چلسى به خاطر 

كارهايــى كه براى 
شــيرهاى لندن 
كرده عاشــق او 
هســتند و به 
نظــرم تــرى 
لياقــت تمام 
پيــام هــاى 
زيبايــى كه در 
چند روز آينده 

بــه ســمت او 
سرازير مى شوند 

را دارد. 
صحبت هايى نيز 

در خصــوص 

انتخاب او به عنوان ســرمربى آينده اســتون ويلا 
شنيده مى شود در حالى كه تيرى آنرى نيز گزينه 
ديگر است. به نظر من آنرى گزينه خوبى براى هدايت 
ويلا اســت و با اينكه نمى دانم در صورت انتخاب او به 
عنوان ســرمربى، گزينه دســتيارش چه كسى 
خواهد بود، اما بايد اذعان كنم كه ترى تمام 
زير و بم باشگاه اســتون ويلا را مى داند. 
البته مشكلاتى در آن باشگاه وجود دارد 
كه بايد حل شود كه ترى به خاطر تجربه 
حضورش در آنجا و شــناخت نسبت به 
بازيكنــان و اينكه هدف باشــگاه چه 
هســت، مى تواند گزينه بســيار 
مناسبى باشد. ويلا يك غول خفته 
اســت و بايد هرچه سريعتر به 

ليگ برتر باز گردند.
البتــه تمام اين هــا به خود 
جان ترى بســتگى دارد كه 
بخواهــد چه راهــى را در پيش 
بگيرد. او مى تواند گزينه راحت 
تر را انتخاب كــرده و به عنوان 
كارشناس در رســانه ها به كار 
مشغول شود، اما قطعا گزينه 
هــاى زيــادى را پيش رو  

خواهد داشت.»

 با موافقت مسئولان
 وزارت ورزش و جوانان

 ارز ثانويه به فدراسيون 
كشتى پرداخت شد

ورزش: با موافقت مســئولان وزارت ورزش و 
جوانان تيم ملى كشتى فرنگى و آزاد با ارز ثانويه 
راهى مسابقات جهانى مجارستان خواهند شد.

رسول خادم رئيس فدراســيون كشتى براى 
اعزام تيــم ملى كشــتى فرنگــى و آزاد به 
مسابقات جهانى مجارستان  اعلام كرده بود 
كه براى اعزام ملى پوشــان به اين مسابقات 
بودجه صدهــزار دلارى نياز اســت كه اين 
مبلغ براى فدراسيون كشتى در شرايط فعلى 

بسيار مبلغ زيادى است.
به همين دليل خادم با نامه نــگارى با وزارت 
ورزش و جوانان درخواســت كرده بــود تا در 
صورت موافقت براى اعزام بــه اين رقابت ها از 
ارز ثانويه اســتفاده شود، ســرانجام مسئولان 
وزارت ورزش و جوانان   اعلام كردند كه با اين 
درخواست موافقت شده و ملى پوشان كشورمان 
با ارز ثانويه راهى مسابقات جهانى مجارستان 

خواهند شد.
رقابت هاى كشــتى آزاد و فرنگى بزرگسالان 
قهرمانى جهان روزهاى 28 مهرماه تا 3 آبان ماه 

در شهر بوداپست مجارستان برگزار مى شود.

رضوانى: 
سربازى و ويزا 

مشكل اعزام لژيونرهاى 
واترپلو است

ايسنا: رئيــس فدراســيون شــنا،  شيرجه و 
واترپلوى ايران مشــكلات اصلى بــراى اعزام 
لژيونرهاى واترپلو را صدور ويزا و خدمت نظام 

وظيفه اعلام كرد.
 محسن رضوانى گفت: در مورد ارشيا الماسى 
اصلى ترين مشــكلى كه براى اعزامش وجود 
دارد، مســئله ويزا اســت كه بايد ســفارت 
صربســتان آن را صادر كند تا الماســى را به 
اين كشــور اعزام كنيم. او بايد همراه تيمش 
براى برگزارى مســابقه به چند كشور ديگر 
برود كه به همين دليل بايد ويزا داشته باشد، 
به محض برطرف شــدن اين مشكل اعزام او 

صورت مى گيرد.
وى گفت: مشــكل اصلــى در مــورد اين دو 
ورزشكار خوب ما هم مسئله سربازى است. اين 
دو ملى پوش هم مانند فوتباليست ها بايد هر 45 
روز يكبار به دليل سرباز بودن به ايران بيايند كه 
همين قانون باعث بروز مشكل شده است. بايد 
ببينيم بحث سربازى آن ها را چگونه مى توانيم 
حل كنيم تا آن ها را براى همراهى تيم هايشان 

اعزام كنيم.

سينا حسينى : ملاقات مهدى تاج با رئيس فدراسيون جهانى 
فوتبال از نگاه منتقدان مديريت فدراســيون فوتبال تنها يك 
معنى و مفهوم داشت كه آقاى رئيس با وجود اصرار دولت براى 
اجراى پايان خدمت بازنشستگان در حوزه مديريت كشور، در 
تلاش است بتواند با كمك گرفتن از حمايت هاى فرا منطقه اى 

در فدراسيون فوتبال باقى بماند.
اما مديران وزارت با استناد به ابلاغيه رئيس جمهور قصد دارند به 

هر قيمتى مديران بازنشسته را از چرخه مديريت ورزش كشور 
خارج كنند تا جوان تر ها جاى آنها پر كننــد، به همين دليل 
صبح روز دوشنبه وزير به صورت كاملا شــفاف اعلام كرد كه 

بازنشسته هاى ورزش ايران همه بايد خداحافظى كنند.
سلطانى فر كه در جريان فعاليت ها و مقاومت هاى برخى روساى 
فدراسيون هاى ورزشى بود با نام بردن از دو رئيس فدراسيون 
تاكيد كرد قانون عدم فعاليت بازنشسته ها به همه فدراسيون ها 
برمى گردد از اين رو مهــدى تاج و احمد ضيايــى هم بايد با 

مسئوليت خود خداحافظى كنند!
اظهارنظر جنجالى سلطانى فر در فضاى مجازى و شبكه هاى 
اجتماعى بازتاب فراوانى داشــت اما برخى نزديكان فدراسيون 
فوتبال با پيش كشيدن يك بازى قديمى ادعا كردند اين اتفاق 

تعليق فوتبال و واليبال ايران را به دنبال خواهد داشت! 
طيف نزديك به فدراسيون فوتبال اين بار هم  در تلاش است از 
تعليق فدراسيون  توسط فدراسيون جهانى به عنوان يك چماق 

اســتفاده كند تا عمر مديريتى آقاى رئيس با اجراى اين قانون 
همگانى فرا نرســد اما از آنجا كه قرار است اين قانون به صورت 
فراگير به اجرا در بيايد ، بدون ترديد اين بار فرمول اســتفاده از 

چماق تعليق كارآيى لازم را ندارد!
منابع خبرى با انتشار تصوير رئيس كميته ملى المپيك و شيخ 
احمد رئيس شوراى المپيك آسيا مدعى شدند صالحى اميرى 
از طريق وى به اطلاع مديران كنفدراسيون فوتبال آسيا و رئيس 

جهانى فدراسيون فوتبال رسانده اند كه بايد اين قانون در كشور 
ايران شكل گيرد كه در مقابل شــيخ احمد به صالحى اميرى 
اطمينان داده كه هيچ مشكلى از اين بابت براى ورزش ايران به 

وجود نخواهد آمد.
اما با اين حال وزارت ورزش و جوانان چنانچه با مقاومت ادامه دار 
مهدى تاج و احمد ضيايى رو به رو شود، با كمك گرفتن از اعضاى 
مجمع، اقدام به برگزارى مجمع فوق العاده خواهند كرد تا اين 
مسئله به صورت قانونى از سوى مجمع تصويب شود و روساى 

بازنشسته بدون دردسر از كار بركنار شوند.
يك مقام آگاه در وزارت ورزش و جوانان به خبرنگار قدس گفت: 
به هر دو رئيس فدراســيون اطلاع رســانى لازم شده كه ديگر 
نمى توانند به عنوان رئيس فعاليتى داشته باشند و حتى المقدور 
بايد تا پايان مهلت تعيين شــده از مسئوليت خود كناره گيرى 
كنند، هم مهدى تاج و هم ضيايى اين مسئله را پذيرفته اند و در 

پاسخ وزير اعلام كردند از كار كنار خواهند رفت .

ورزش: وزنه بردار ايرانى بعد از 6 ســال مى تواند مدال طلاى 
خود را در المپيك لندن دريافت كند.

ســعيد محمدپور، وزنه بردار جوانى بود كه در المپيك 2012 
لندن به مقام پنجم دسته 94 كيلوگرم رسيد و دستش از كسب 

مدال كوتاه ماند.
اين وزنه بردار اردبيلى بعد از 4 سال متوجه شد كه 4 وزنه بردار 
بالاتر از او مرتكب دوپينگ شده اند و در واقع او قهرمان واقعى 

اين دسته در المپيك لندن بوده است.
اين موضوع توســط فدراســيون جهانى وزنه بردارى و كميته 
بين المللى المپيك هم تاييد شد و نفرات اول تا چهارم دسته 94 

كيلوگرم المپيك لندن جايگاه خود را از دست دادند.
 در يكى، 2 سال اخير پيگيرى هاى لازم از سوى فدراسيون 
كميته ملى المپيك انجام شــد تا مدال طلاى اين دسته به 
دست سعيد محمدپور برســد. حالا بعد از 2 سال پيگيرى و 
 IOC البته گذشت 6 سال از المپيك لندن خبر رسيده كه
رســما قهرمانى اين وزنه بردار ايرانــى در المپيك لندن را 

اعلام كرده است.
 3 راه پيش روى ايران قرار داده شــده تا مدال طلاى ســعيد 

محمدپور به او اهدا شود. اول اين كه  مدال را به ايران بفرستند 
و مسئولان ورزشى همين جا در مراسمى مدال طلاى المپيك 
را به اين وزنه بردار اهدا كنند. دوم اينكه در كميته بين المللى 
المپيك مراســمى برگزار كنند و مدال را به محمدپور بدهند. 
سومين راه هم اين است كه در يك مسابقه بين المللى اين مدال 

به محمدپور اهدا شود.
 آنطور كه خود ســعيد محمدپور اعلام كرده، فدراسيون ايران 

راه سوم را بهتر دانسته و قرار است احتمالا در حاشيه مسابقات 
جهانى 2018 به ميزبانى عشــق آباد تركمنستان اين مدال به 

وزنه بردار ايرانى اهدا شود.
 بنابراين از اين پس بايد نام ســعيد محمدپــور را هم در ميان 
طلايى هاى المپيــك در تاريخ ورزش ايران جــاى دهيم. در 
شرايطى كه كاروان ايران در المپيك 2012 به 4 طلا، 6 نقره و 
2 برنز رسيده بود، حالا با رسمى شدن طلاى سعيد محمدپور 

تعداد مدال هاى طلا به عدد 5 مى رسد.
 ايران نيز كه در رده هفدهم جدول مدال ها ايستاده بود، با اين 
مدال طلا 2 پله صعود مى كند و به بهترين رتبه خود در تاريخ 

المپيك يعنى پانزدهم دست خواهد يافت.

خداحافظى بازنشسته ها از چرخه مديريت ورزش 

«تاج»  از سر فوتبال  برداشته مى شود
پس از شش سال و با مشخص شدن دوپينگ رتبه هاى يك تا چهار 

محمدپور رسماً پنجمين طلايى ايران در لندن شد

طلاى المپيك   بر گردن قهرمان واقعى

بازى هاى پاراآسيايى جاكارتا

ترى بود كه همگان در زمان هاى سخت به او نگاه مى كردند، 
هيچوقت نمى تواند تصاوير او به همراه فرانك لمپارد كه بازو 

به بازوى يكديگر جام قهرمانى انگليس را 
حمل مى كردند فراموش كند؛ اين دو 

نمادهاى باشگاه چلسى هستند. 
وقتى صحبت از دستاوردهاى ترى 

مى شود، تعريف و تمجيدهاى 
زيادى كه از او شده جلوه كاملا 
منطقى به خود مــى گيرد. 
طرفدارهاى چلسى به خاطر 

كارهايــى كه براى 
شــيرهاى لندن 
كرده عاشــق او 
هســتند و به 
نظــرم تــرى 
لياقــت تمام 
پيــام هــاى 
زيبايــى كه در 
چند روز آينده 

بــه ســمت او 
سرازير مى شوند 

صحبت هايى نيز 
در خصــوص 

انتخاب او به عنوان ســرمربى آينده اســتون ويلا 
شنيده مى شود در حالى كه تيرى آنرى نيز گزينه 
ديگر است. به نظر من آنرى گزينه خوبى براى هدايت 
ويلا اســت و با اينكه نمى دانم در صورت انتخاب او به 
عنوان ســرمربى، گزينه دســتيارش چه كسى 
خواهد بود، اما بايد اذعان كنم كه ترى تمام 
زير و بم باشگاه اســتون ويلا را مى داند. 
البته مشكلاتى در آن باشگاه وجود دارد 
كه بايد حل شود كه ترى به خاطر تجربه 
حضورش در آنجا و شــناخت نسبت به 
بازيكنــان و اينكه هدف باشــگاه چه 
هســت، مى تواند گزينه بســيار 
مناسبى باشد. ويلا يك غول خفته 
اســت و بايد هرچه سريعتر به 

ليگ برتر باز گردند.
البتــه تمام اين هــا به خود 
جان ترى بســتگى دارد كه 
بخواهــد چه راهــى را در پيش 
بگيرد. او مى تواند گزينه راحت 
تر را انتخاب كــرده و به عنوان 
كارشناس در رســانه ها به كار 
مشغول شود، اما قطعا گزينه 
هــاى زيــادى را پيش رو  

خواهد داشت.»

به بهانه خداحافظى جان ترى از دنياى فوتبال
 بهــترين مدافع تاريخ  ليگ برتر  

 شــش هفته از ليگ يك گذشــته و تيم هاى 
تحت هدايت محمد ربيعى و فــراز كمالوند در 

صدرجدول قرار دارند. البته مهدى پاشازاده 
اين فرصت را دارد كه بــا برد در بازى 

عقب افتاده جاى آن هــا را در صدر 
بگيرد. شانســى كــه در اختيار 
شــاگردان ابراهيمى طالبى در 
قشقايى شيراز هم وجود دارد. 
تيم هاى بالاى جدولى ليگ يك  
از حــالا فاصله خوبــى با بقيه 
تيم ها ايجاد كردند. فاصله اى كه 
نقش پررنگ ستاره ها را نمى شود 

در آن ناديده گرفت. كمالوند در 
اين فصل براى اكسين خريدهاى پر 

سر و صدايى داشت. از نوشى صوفيانى 
و مرتضى اســدى تا محمد ابراهيمى و 

فرزاد حاتمى كه همه آن ها سابقه همكارى با 
كمالوند را از پيش داشتند. سبد بادران هم در بازار 

پاكدشت در اين فصل با اميرحسين فشنگچى، مصطفى 
ماهى، هادى شكورى، مهرداد جماعتى، محمد 
رحمتى، پيــام ملكيان و محمد اوســانى 
وارد مسابقات شده اســت. بازيكنان 
مطرحى كه به ليــگ يك جذابيت 
ويژه اى دادند.  بجز اين ستاره ها، 

مهــرداد قنبرى(مــس كرمان)، 
فريد محمدى زاده (اكسين)، مجيد 
ايوبى (اكسين)، ابراهيم كريمى (اروند 
خرمشهر)، مسعود حق جو (بادران)، مرتضى 
غلامعلى تبار (شــهردارى بوشــهر) كه اين فصل 

رونالدو و رسوايى دو!
ورزش: لسلى استوال وكيل كاترين مايورگا زن آمريكايى كه اخيرا ادعا كرده بود كريستيانو 
رونالدو ستاره پرتغالى يوونتوس در سال 2009 تعرض اخلاقى داشته است  در اظهاراتى جديد 
مدعى شد كه رونالدو يكبار ديگر هم چنين كارى كرده است. استوال در مصاحبه با ديلى ميل 
گفت: يك زن با من تماس گرفت و گفت كه تجربه مشابهى با مايورگا داشته است. مايورگا هفته 
پيش مدعى شده بود كه كريستيانو رونالدو در سال 2009 تعرض اخلاقى داشته است. رونالدو 
با تكذيب ادعاى مايورگا گفته كه اخبارى كه در اين مورد منتشر شده جعلى هستند. وكلاى 
رونالدو نيز از نشريه آلمانى اشپيگل كه براى نخستين بار ماجراى اتهام تعرض اخلاقى را مطرح 

كرد به دليل نشر اكاذيب شكايت كرده اند.

امباپه: توپ طلا؟ چرا كه نه!
كيليان امباپه، ستاره پارى سن ژرمن ابراز اميدوارى كرد كه روزى توپ طلا را ورزش: كيليان امباپه، ستاره پارى سن ژرمن ابراز اميدوارى كرد كه روزى توپ طلا را ورزش: كيليان امباپه، ستاره پارى سن ژرمن ابراز اميدوارى كرد كه روزى توپ طلا را 
19به دست آورد. امباپه 19به دست آورد. امباپه 19 ساله، شنبه شب  به همراه پارى سن ژرمن به مصاف ليون رفت و 
13 گل در عرض 13 گل در عرض 13 دقيقه به ثمر رساند. برنده عنوان بهترين  4 تيمش، 4 تيمش، 4 5در برترى 5در برترى 0-5
بازيكن جوان جام جهانى كه به همراه كشورش، قهرمان رقابت ها نيز 
شــد، حالا به اهداف بزرگى مثل توپ طلا فكر مى كند. او مى 
گويد: «توپ طلا؟ چرا كه نــه؟ هيچ چيزى را براى خودم 
ممنوع نمى بينم. به پيشــرفت كــردن و بازى كردن 
ادامه خواهــم داد. اگر توپ طلا را بــردم، خيلى 
خوب مى شــود ولى اگر هم اين اتفاق نيفتاد، 

مشكلى ندارد.»

رونالدو و رسوايى دو!
لسلى استوال وكيل كاترين مايورگا زن آمريكايى كه اخيرا ادعا كرده بود كريستيانو ورزش: لسلى استوال وكيل كاترين مايورگا زن آمريكايى كه اخيرا ادعا كرده بود كريستيانو ورزش: لسلى استوال وكيل كاترين مايورگا زن آمريكايى كه اخيرا ادعا كرده بود كريستيانو 
2009رونالدو ستاره پرتغالى يوونتوس در سال 2009رونالدو ستاره پرتغالى يوونتوس در سال 2009 تعرض اخلاقى داشته است  در اظهاراتى جديد 
مدعى شد كه رونالدو يكبار ديگر هم چنين كارى كرده است. استوال در مصاحبه با ديلى ميل 
گفت: يك زن با من تماس گرفت و گفت كه تجربه مشابهى با مايورگا داشته است. مايورگا هفته 
2009پيش مدعى شده بود كه كريستيانو رونالدو در سال 2009پيش مدعى شده بود كه كريستيانو رونالدو در سال 2009 تعرض اخلاقى داشته است. رونالدو 
با تكذيب ادعاى مايورگا گفته كه اخبارى كه در اين مورد منتشر شده جعلى هستند. وكلاى 
رونالدو نيز از نشريه آلمانى اشپيگل كه براى نخستين بار ماجراى اتهام تعرض اخلاقى را مطرح 

كرد به دليل نشر اكاذيب شكايت كرده اند.

روح ا... باقرى مهاجم آبى پوشان در گفت و گو با قدس:

اولويتم آقاى گلى نيست،  اما مى توانم به آن برسم
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ادب و هنر

خبر

قيمت بليت يك نمايش در تهران به 200 هزار تومان مى رسد!
مخاطب بينوا پشت در «بينوايان»

ادب و هنــر: اين روزها قيمت بالاى بليت چنــد نمايش صداى اعتراض 
تعدادى از اهالى هنر را درآورده است. به عنوان مثال هزينه بليت تئاتر «اليور 
توئيست» به كارگردانى حسين پارسايى به گفته خود اين كارگردان به 200 

هزار تومان هم مى رسد.
 كورش ســليمانى، بازيگر ســينما، تئاتر و تلويزيون نيز در اعتراض به اين 

هزينه هاى بالا پستى را در اينستاگرامش منتشر كرد.
او در اين پست نوشته: «آقايان! تئاتر براى همه مردم است، نه فقط بخشى از 
مردم كه پول دارند... لطفاً قيمت بليت اجراهاى خود را معقول كنيد. كسى 
با درآمدزايى منطقى و متناسب با شرايط عمومى صاحبان اثر و تماشاگران 
در تئاتر مخالف نيست، اما اين شكل گران كردن قيمت بليت كه اخيراً شاهد 
نمونه هاى آن هســتيم، حالا براى به رخ كشــيدن خودتان است يا تأمين 
حوايج كار يا به هر دليل ديگر كاملاً غيرمنصفانه، غيرهنرمندانه و ظالمانه 
است».اما حسين پارسايى مديركل دفتر شبكه نمايش خانگى و كارگردان 
تئاتر درخصوص اين انتقادها گفته اســت: نمايــش موزيكال «بينوايان» 
يك كار بزرگ با 150 نفر بازيگر و يك گروه اركســتر 100 نفره اســت كه 
هزينه ميلياردى براى آن صرف شده است و 200 هزار تومان روال طبيعى 

نمايش هاى اين چنينى است.

ادغام جشنواره هاى شعر و داستان انقلاب 
فارس: به منظور گســترش و ارتقاى كيفى روند برگزارى، بازدهى هرچه 
بيشــتر و هم افزايى تلاش هاى شاعران و نويســندگان جوان و با تجربه، در 
يازدهمين جشنواره بين المللى شعر و داستان، دو بخش اصلى ياد شده به 

طور همزمان پذيراى آثار شركت كنندگان اين رقابت ادبى است.
گفتنى است جشنواره بين المللى شعر انقلاب پيش از اين در دى ماه هر سال 
و جشنواره بين المللى داستان انقلاب (جايزه اميرحسين فردى) در فروردين 
ماه برگزار مى شد كه با ادغام دو بخش، اين رويداد ادبى همزمان با هفته هنر 

انقلاب اسلامى در فروردين ماه سال 98 برگزار خواهد شد.
برگزارى اين رويداد را مؤسسه فرهنگى هنرى سپهر سوره هنر با همكارى 

مركز آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى برعهده دارد. 

كتاب جديد سارا عرفانى درباره شهيد كلهر 
ســارا عرفانى در خصوص كتاب جديدش گفت: بتازگى داستانى را درباره 
كودكى شــهيد كلهر نوشــته ام. اين كتاب از طرف حوزه هنرى كودك و 
نوجوان منتشر مى شود و چند نويسنده دارد. هر كدام از نويسنده هاى اين 

مجموعه داستان، خاطره و اتفاقى از كودكى يك شهيد را بيان مى كنند.
وى افزود: انتشارات سوره مهر قرار است مجموعه داستانى را درباره كودكى 
شــهدا منتشــر كند. اين كتاب براى كودكان و نوجوانان نوشــته شده و 

تصويرگرى اين كتاب به زودى انجام خواهد شد.
اين نويسنده در خصوص كتاب در دست نگارش خود بيان كرد: ايده هايى 
براى نگارش كتاب جديد دارم، اما هنوز مطلب خاصى ننوشــتم. امســال 
البته داستان هايى براى مجله رشد دانش آموز نوشتم كه كودكان مى توانند 

داستان هايم را در اين مجله بخوانند.

«سوگ آواهاى كهن» با رسول نجفيان

هنرآنلاين: على درويش پــور مديرعامل برج ميلاد تهــران از برگزارى 
ويژه برنامه محرم و صفر با عنوان «سوگ آواهاى كهن» توسط رسول نجفيان 

خواننده و بازيگر سينما و تلويزيون خبر داد.
وى افزود: «ســوگ آواهاى كهن» در واقع روايتى از رســم ها و آيين هاى 
عاشــورايى اقوام ايرانى و سوگ سهراب در شاهنامه است كه توسط رسول 

نجفيان به مدت 10 شب در گالرى غربى برج ميلاد برگزار مى شود.
درويش پور تصريح كرد: در حقيقت «سوگ آواهاى كهن» نتيجه تحقيق 
30 ساله رسول نجفيان روى آيين ها و رسوم عاشورايى و آهنگ هاى نهفته 
در تعزيه ها، نواهاى عاشقان دلسوخته اباعبداالله الحسين (ع) و لالايى هاى 
مادران ايران زمين است كه خود او به همراه گروهى از هنرمندان موسيقى 
كشورمان اجرا و روايت مى كند.در اجراى نواهاى عاشورايى، گروه موسيقى 

دمام زن، گروه كر، گروه دف نوازان نيز اين هنرمند را همراهى مى كنند.

هزار سال شعر عاشورايى در «ساز نى در كربلاست» 
باشگاه خبرنگاران: «ساز نى در كربلاست» با نگاهى به 1000 سال شعر 
عاشورايى فارسى از شاعران ايران به كوشش رحيم زريان، شاعر و پژوهشگر، 
از سوى انتشارات اطلاعات به چاپ رسيد.زريان در مقدمه اين كتاب با اشاره 
به ضرورت نگارش آن مى نويسد: در فكر آن بودم تا مجموعه شعرى عاشورايى 
از شاعران كشــورم را كه داراى بلاغت و صناعات لفظى و معنوى، كشف و 
نوآورى و ايجاز و بديع باشــد فراهم آورم، بخصوص اشعار وزين و سرشار از 
جوهر خيال و احساس چند شاعر نامدار را كنار هم قرار دهم تا در دسترس 
اهل دل و عاشقان مكتب ثاراالله باشد. نويسنده در اين كتاب به بررسى اشعار 
شاعرانى چون عطار، مولانا، سعدى، سيف فرغانى، خواجوى كرمانى، سلمان 
ساوجى، محتشــم، صائب، بيدل، سروش اصفهانى، ملك الشعراى بهار، فؤاد 
كرمانى، شهريار، خسرو احتشــامى، زكريا اخلاقى، حسين اسرافيلى، رضا 
اســماعيلى، مرتضى اميرى اسفندقه، صابر امامى، قيصر امين پور، اسماعيل 
امينى، ســاعد باقرى، عباس براتى پور، ســعيد بيابانكى، حميدرضا برقعى، 

عبدالرضا رضايى نيا، طاهره صفارزاده و... در دو فصل پرداخته است.

گفت و گو با اميرحسين مدرس به انگيزه انتشار كتاب «جام باقى» كه گزيده اى از اشعار مناسب روضه است

استحسان عاشورايى براى مناسب خوانى

فريدون شهبازيان و محمد اصفهانى در اركستر ملى
باشــگاه خبرنگاران: اركســتر ملى ايران به رهبرى فريدون شــهبازيان و 
خوانندگى محمد اصفهانى با اجراى ويژه آيينى با عنوان حديث سرفرازى، 21 

مهر ساعت 19 در تالار وحدت روى صحنه مى رود.
در اجــراى ايــن قطعات، «ســر افرازى» از حميد شــاهنگيان، «ســوگ» و 
«معصوميــت» از فريدون شــهبازيان، «غنچه افســرده»، «فريــاد تنهايى» 
و «فرصــت بــدرود» از محمد اصفهانى، «شــور آفرين» از حســين دهلوى، 
دو نغمــه بختيــارى از روح الــه خالقى، «چنــگ و نى» از محمــد بيگلرپور 
و «ديــده بگشــا» از على كهن ديرى، به دســت هنرمندان اركســتر نواخته 

مى شود.

نكوداشت على موسوى گرمارودى موسيقى
ايبنا: مراســم سوگواره ملى شعر عاشورايى با عنوان «عصر آفتاب» همراه با آيين 
نكوداشت على موسوى گرمارودى در تالار ايوان شمس برگزار مى شود.سوگواره ملى 
شعر عاشــورايى «عصر آفتاب» با حضور چهره هاى شاخص شعر عاشورايى عصر 
امروز سه شنبه 17 مهر، در تالار ايوان شمس برگزار مى شود.در اين برنامه شاعران 
مطرحى مانند محمدعلى مجاهدى، عباس براتى پور، حسين اسرافيلى، عبدالجبار 
كاكايى، افشين علا، مصطفى محدثى خراسانى، محمود اكرامى فر، على جهانگيرى، 
غلامرضا طريقى، محمدسعيد ميرزايى، محمدجواد شرافت، كمال شفيعى، قاسم 
صرافان، حسنا محمدزاده، حميد چشم آور و ساجده جبارپور حضور دارند.قرار است 

كه در اين مراسم اميرعباس گلاب به اجراى موسيقى عاشورايى بپردازد. 

ادبيات

 ادب و هنر/ آرش شــفاعى  «جام باقى» 
مجموعه اى اســت منتخب از شعرهاى شاعران 
متقدم كه مناســب مجالس روضه اباعبداالله(ع) 
و يارانش انتخاب شــده اســت. اين مجموعه را 
اميرحسين مدرس شــاعر، خوشنويس، بازيگر، 
مجرى و خواننده نام آشنا انتخاب كرده است. به 
انگيزه انتشار اين مجموعه با اين هنرمند و شاعر، 
گفت و گو كرديم و البته دامنه بحث به موضوعات 

روز جامعه هم رسيد. اين گفت و گو را بخوانيد:

 از اينجا شروع كنيم كه چه شد به فكر 
تدوين و گزينش «جام باقى» افتاديد؟

به دليل آشنايى خانوادگى با هيئت ها و روضه هاى 
قديمى  تهران، كودكى و نوجوانى من در ايام عزا در 
چنين جاهايى گذشته بود و كسانى را ديده بودم 
كه به قاعده مى خواندند و براى منبر و نوحه خود 
تعريفى داشتند، دقيقاً مثل يك قطعه موسيقى از 
جايى شروع و به جايى ختم مى كردند. اين شكل 
از مواجهه من با هيئت ها سبب شد، ذهنيت من 
اين گونه تربيت شود و شعرهايى كه مى خواندند و 
اشرافى كه به ادبيات و تاريخ داشتند، كالنقش فى 

الحجر در ذهن من ماند.
اســم مرحوم حاج شيخ رضا ســراج را همگان 
شــنيده اند، مــن ايشــان را به دليل آشــنايى 
خانوادگى مان در دوران كودكى و نوجوانى ديده ام 
و پاى منبــرش بوده ام، از مداحان قديمى نيز در 
مجالس مرحوم شمشــيرى، مرحوم فرشــچى 
يا مرحوم سيد مصطفى هاشــمى دانا كه رئيس 
جامعه مداحان تهران وهمســايه مادربزرگ من 
بود، شركت داشــتم. تا زمانى كه شيوه مداحى 
تغيير كرد و من و امثال من در اين مجالس كمتر 
حرف حسابى و شــعر خوب مى شنيديم. من به 
ذهنم رسيد كه چرا نبايد به همان روال كه روال 
پسنديده اى بود، عمل كرد، چرا كه وقتى مخاطبى 
در يك مجلس روضه مى نشيند، بايد شعر خوب 
بشنود و وقتش تلف نشــود و بتواند تأثير خوب 
بگيرد. خيلى فكر كردم و دنبال مجالسى بودم كه 
با چنين تعريفى هماهنگ باشد. از حدود 13 يا 
14 سال پيش به اين فكر افتادم كه يك حركتى 
مى شود كرد. ضمن اينكه من ديده بودم كه فلان 
مداح متناســب با موضوع، بيتى مثلاً از حافظ يا 
سعدى و ديگر گويندگان غزل فارسى مى خواند 
و چقدر اين موضوع روى مخاطب تأثير مى گذارد. 
همين را مبنا قرار دادم و شروع كردم به مطالعه 
از بين تذكره ها و ديوان  شاعرانى كه غزل گفته اند. 
از قالب هاى شعر فارسى هم غزل را مبنا قرار دادم 
و براى همين شايد در اين مجموعه غير از قالب 
غزل، فقط دو رباعى ببينيد. هدفم اين بود بهترين 

انتخاب ها و نزديك ترين پيوندها با مفاهيم روضه، 
اشــخاص حاضر در كربلا، با جاى هــا و اتفاقات 
صورت بگيرد. براى همين خــودم را در آن فضا 
قرار مى دادم كه اگر كسى اين بيت را مثلاً در وداع 
حضرت سيدالشهدا(ع) بخواند، چه اتفاقى مى افتد. 
من از هر دوره تاريخى چند ديوان را انتخاب كردم 
تا اين نگاه را مطرح كنم كه شــعرهايى كه هيچ 
ارتباطى به ادبيات آيينى ندارند هم مى توانند در 
موقعيت مناســب، به عنوان شعر آيينى استفاده 

شوند.

 در حقيقت در شعر فارسى به نفع كربلا 
تصرف كرده ايد. 

دقيقاً. قديمى ها البته مى گفتند «استحســان» 
كرده ايم. طبيعتاً وقتى من شــروع كردم، گفتم 
مــا واقعه كربــلا را داريم كه جزئيــات و افراد و 
ماجراهايــى دارد. آن ها را دســته بندى كردم و 
حدود بيســت و چند عنوان شد. در تهران رسم 
هيئت ها بر اين اســت كه روز اول محرم، روضه 
جناب مســلم بن عقيــل مى خواننــد، روز دوم 
روضــه ورود به كربلا، روز ســوم روضه حضرت 
رقيه(س)، روزچهارم روضــه اصحاب و فرزندان 
حضرت زينب(س) و فرزندان حضرت مسلم(ع)، 
روز پنجم روضه جناب عبداالله بن حسن(ع)، روز 
ششــم روضه جناب قاسم بن الحســن(ع)، روز 
هفتم روضه عطش و حضرت على اصغر(ع)، روز 
هشتم روضه حضرت على اكبر(ع)، تاسوعا روضه 
حضرت ابوالفضل(ع) و عاشورا هم كه روضه سيد 
الشهدا(ع) مى خوانند. بعد از آن هم شام غريبان 
است. روز يازدهم و دوازدهم هم حركت كاروان و 
دروازه كوفه و شــام و بعد هم بازگشت به مدينه. 
تمام اين دســته بندى ها در ذهن من بود كه هر 
شــعرى به كدام موضوع مى خورد. در يك غزل 
12-10 بيتى از صائب ممكن است 6 بيت انتخاب 

شده باشد كه هركدام به موضوعى مرتبط است.

 در حقيقت مثل بازيگــرى بوده ايد كه 
سال ها يك نقش را بازى مى كند و بايد آن 

نقش مدت ها با او باشد و گمش نكند.
دقيقاً درست است و خودم هم فكر نمى كردم كه 
اين قدر تمركز بخواهد و دشوار باشد. يك انتخاب 
بد كافى بود كه همه چيز را خراب كند. به همين 
دليــل به صورت متمركز كه عمــده وقت من را 

گرفته است، چهار سال درگير اين كتاب بوده ام.

 به نظر شما فضاى امروز نوحه خوانى كار 
ارزشمندى مانند اين كتاب را درك مى كند؟

بله. هنوز هم حتى در بين مداحان جوان كسانى 

هستند كه به همان شيوه درست و اصولى نوحه 
بخوانند و شعر را بشناسند، مثلاً حنيف طاهرى 
از جوان هايى است كه با شعر آشناست و ديده ام 
كه انتخاب هاى خوبى مى كند و نظير ايشــان باز 
هم در ميان جوانان هستند. قديمى ترها مانند آقا 
ذبيح ترابى كه غيرممكن است مجلسش را با يك 
شعر آيينى شروع نكند، روز هفتم محرم كه روضه 
عطش مى خواند با اين شــعر شروع كرد كه: «در 
نظربازى ما بى خبران حيرانند» تا به اينجا رسيد 
كه: «عهد ما با لب شيرين دهنان بست خداى، ما 
همه بنده و اين قوم خداوندانند» و از همين لب و 
شيرين دهنان استفاده كرد يا به قول شما تصرف 
كرد و به لب هاى خشــك اصحاب امام و شيرين 
دهنى حضرت على اصغر(ع) رسيد؛ يا مثلاً استاد 
على انسانى كه جزو ســرآمدان است به همين 

شيوه دارند ادامه مى دهند.

 ولى قبول داريد كه درّ نادرند؟
بله. به همين دليل اســت كــه از مجلس آن ها 
استفاده بيشترى مى بريد. شايد در مجالس ديگر 
شور و هيجان بيشتر باشد اما عمق ندارند. عمق را 
چه چيزى براى ما تعريف مى كند؟ در درجه اول 
اخلاص و بعد هم اينكه كلام را درســت انتخاب 
كنيد. غيرممكن اســت كه در حالت عادى يك 
بيت خوب بشنويد و تحت تأثير قرار نگيريد چه 
برسد به اينكه در مجلس روضه اين اتفاق بيفتد. 
البته يك نكته ديگر هم هست؛ در گذشته چه در 
موسيقى و آواز ايرانى و چه در مداحى مان، اصلى 
داشــته و داريم به نام «مناسب خوانى». مناسب 
خوان كسى است كه مناسب اتفاقى كه در لحظه 
افتاده اســت، بيتى يا ابياتى را به صورت بداهه و 
ارتجالاً بگويد يا از مخزن شعرى ذهنش بخواند. در 
آوازمان هم اين گونه اشعار زياد داشته ايم. من در 
مقدمه كتاب از اين ابيات نمونه هايى برشمرده ام و 

اين كتاب با توجه به اين اصل تهيه شده است.

هــم در آواز و هم در نوحه، ايجاد حالتى همراه با 
ســكينه مورد نظر بوده است كه به اين شيوه ها 
متوسل مى شده اند اما امروز هدف هيجان است، 
آن هم از نوع هيجانى كه نه به وســيله انتخاب 
دستگاه مناسب يا شــعر خوب ايجاد شود، بلكه 
از روش هاى ديگرى به هيجان مى رسد و جريان 

مسلط هم همين جريان است.
بلــه، اين را قبول دارم؛ چرا كه تمام رســانه هاى 
تبليغــى و اطلاع رســانى در خدمت آن جريان 

مسلط است. 

 چرا در جاهايى مثل ارشاد و صدا و سيما 
تصميم  شعر  و  موســيقى  درباره  كسانى 

مى گيرند كه دانشش را ندارند؟
به همان دليل كه وقتى كسى تسلطى بر اقتصاد 
ندارد اما ممكن اســت زمام اقتصاد را در دســت 
بگيرد و اشــتباه كند يا كسى كه جامعه شناسى 
نمى دانــد، بدون اطلاع لازم دربــاره جامعه رأى 

صادر مى كند. ما دچار چنين بيمارى اى هستيم 
و اين واقعاً يك بيمارى اســت كه ديگر به جايى 
رسيده كه صعب العلاج شــده است و اميدوارم 

ديگر لاعلاج نشود.

 آيا وقتى نگاه و جريان اصلى چنين است 
اينكه يك نفر چهار ســال وقت بگذارد و 
بيت هاى مناســب انتخاب كند، يك جور 

ساده دلى نيست؟
مى گويند كار نشــد ندارد. درســت اســت كه 
رسانه هاى مسلط تحت تأثير آن نگاه اند اما امروز 

ما ديگر انحصار رسانه اى نداريم. 
ضمن اينكه ما رسانه اى به نام هيئت را داريم. منبر 
از گذشته تا امروز يك رسانه قدرتمند بوده است 
و از اين رسانه، هم مى شود استفاده درست كرد و 
هم نادرست و اين اتفاق دارد همزمان مى افتد. در 
برخى از هيئت ها مى روى مى بينى كه حرف هايى 
گفته مى شود كه كشور را به هم مى ريزد، هيئتى 
هم مى روى همه حرف ها درست و حسابى است. 

آنچه مى خوانيد

 مواجهه من با هيئت ها سبب 
شد، ذهنيت من اين گونه 
تربيت شود و شعرهايى كه 
كه  اشرافى  و  مى خواندند 
تاريخ  و  ادبيات  به  مداحان 
داشتند، كالنقش فى الحجر 

در ذهن من ماند

گفت وگو با نويسنده كتاب «سربازان نيار»

با نوشتن خلاقانه خاطرات، قد و بالاى دفاع مقدس مان را حفظ كنيم
ايبنا: ساسان ناطق، نويسنده كتاب 
«سربازان نيار» مى گويد: از وضعيت 
تبليغ و شعارگونه سال هاى نخست 
جنگ نويسى فاصله گرفته ايم و اگر 
به بلوغ فكرى خواننــده احترام نگذاريم، خيلى 
كار خلاقانه اى انجام نداده ايم. بسيارى معتقدند 
خاطرات دفاع مقدس كار خلاقانه اى نيست، ولى 
من باور دارم كه كار خلاقانه اى است و خواننده 

بايد از خواندن اثر لذت ببرد. 
كتاب «ســربازان نيار» كه براســاس خاطرات 
كلام اله اكبرزاده به قلم ساســان ناطق به رشته 
تحرير درآمده، ســال گذشته از سوى انتشارات 
سوره مهر وابسته به حوزه هنرى راهى بازار نشر 
شــد. در اين نوشــتار، با مصاحبه گر و نويسنده 
اين كتاب درباره چگونگى خلق اين اثر و فضاى 
شكل گيرى چنين آثارى در كشور به گفت وگو 

نشستيم..

 چطور شد اين سوژه را براى خلق يك اثر 
دفاع مقدسى انتخاب كرديد؟

زمــان تدوين اين كتاب به عنــوان رئيس حوزه 
هنرى اردبيل فعاليت مى كــردم. روزى گفتند 
ميهمان داريد. آقايى آمد و گفت: دوســت دارم 
خاطراتم را بگويم و شــما آن را بنويسيد، از نوع 

كارهايى كه شــما در اين زمينه انجام داده ايد. 
كلام اله اكبرزاده اهل روستاى «نيار» در حاشيه 
شهر اردبيل است كه عنوان كتاب نيز به همين 
روســتا بازمى گردد. كلام اله زمان اعزام به جبهه 
15 سال داشت. بدون آموزش همراه اعزامى هاى 
اردبيل، عازم منطقه كردســتان مى شود و اين 

شروع ماجراست.
مهم تريــن وظيفه من در اين كار، نشــان دادن 
جغرافياى نيار بود. در اين روستا همه بچه هاى 
همسن و سال كلام اله، بزرگترها و حتى پيرمردها 
به جبهه رفتند. شــايد نصف جمعيت آن زمان 
روســتاى نيار به جبهه اعزام شدند كه در بين 
آن ها عده اى شــهيد و جانباز هم شدند و حتى 

يك خانواده چهار شهيد هم داشت. 

 براى نوشتن اين كتاب 77 ساعت مصاحبه 
انجام داده ايد. تبديل مصاحبه شــفاهى 
به يك قالب داســتانى كار سختى نبود؟

من شكل داستان واره را در اين اثر رعايت كردم. 
در هر خاطــره اى تعداد زيــادى آدم مى بينيم 
و باور ما اين اســت كه همه ايــن آدم ها به درد 
كتــاب نمى خورنــد و نمى توان همــه را وارد 
متن كرد و انتظار داشــته باشــيم خواننده از 
خوانــدن اين مطالب لذت ببــرد، مگر اينكه به 

شخصيت سازى بپردازيم. در خاطره عنصرى به 
نام شــخصيت پردازى نداريم و تأكيد ما معرفى 
افراد دخيل در خاطره اســت. ولى من از عناصر 
داستانى كمك گرفتم كه حداقل بتوانم افرادى 
را كه دور و بر اكبرزاده هســتند، بهتر به خواننده 
معرفــى كنم، حال اين اتفاق افتاده يا نيفتاده را 

بايد از كسى كه كتاب را خوانده بپرسيم.
 

 شايد برخى مخاطبان معتقد به اين فكر 
بيفتند كه اين ها يك تعداد كتاب شــبيه 

هم درباره چند جوان و نوجوانى است كه 
به جبهه رفته، اسير و جانباز شده اند. چه 
لزومى دارد كه باز هم يك نويســنده به 

موضوعى اينچنين بپردازد؟
هر راوى جنگ از منظر و ديد خود آن را روايت 
مى كنــد. يك فرمانده كلان نگــر درباره اهداف 
كلى عمليات ها و به صورت آمــارى و برآوردى 
صحبت مى كند، ولــى راوى هايى كه تبليغاتى 
نبوده و خودشان پشــت  خاكريز بودند، خيلى 
جزئى تــر صحبت مى كنند. در ضمن اتفاقى كه 

براى من افتاده با اتفاقى كه براى شــما افتاده، 
زمين تا آســمان فرق مى كند و اين اتفاق است 
كه هيجان انگيز بودن و زيبايى كار را به مخاطب 

نشان مى دهد.
 

 وضعيت مستندنگارى جنگ را در بخش 
خاطره نويسى چطور مى بينيد؟

نهادهاى مختلفى در كشــور ايــن كار را انجام 
مى دهنــد، ولى هيچ هم صدايى بــا هم ندارند. 
هم صدايــى در وحدت رويه بايد وجود داشــته 
باشد كه به هر كار نازلى تن ندهيم و قد و بالاى 
دفاع مقدسمان را حفظ كنيم. ناشران خصوصى 
زحمت هاى زيادى مى كشــند و از روى عشق، 
شــوق و علاقه كار مى كنند، در نهادها هم يك 
جديت خاصى در اين زمينــه وجود دارد، ولى 

خيلى كم از كار يكديگر اطلاع دارند.
يــك نكته هم اينكه برخى آثــار به دلايلى با 
ســلايق و انديشه بعضى دوســتان همخوانى 
ندارد و به ســادگى جلوى انتشــار آن گرفته 
مى شود. اگر قرار باشد همه كارهايمان تعريف 
و تمجيد از گذشته باشــد، هيچ چيز جذابى 
به مخاطــب ارائه نداده ايم. از طرفى اگر طيف 
جديــدى از افراد و انديشــه ها وارد اين حوزه 

نشود، داستان رشد نمى كند.

بازتاب

مــن برخى اتفاقــات نابجاى امــروز را از جريــان عزادارى 
سيدالشهدا(ع) جدا مى دانم. در همه دوره ها مشكلاتى براى 
زيارت سيدالشــهدا(ع) به بار آمده اســت، آيا مردم از زيارت 
ايشان نااميد شــدند؟ عزادارى براى سيدالشهدا(ع) در طول 
تاريخ حفظ شده، حالا يا تقدير خداوند اين بوده يا پرچمدارانى 
هســتند كه اين پرچم را نگه مى دارند ولى با همه اين تغيير 
و تحولات، آن اصالت هيچ وقت از دســت نرفته است و هيچ 
وقت هم از دســت نمى رود. خود سيدالشهدا(ع) مى گويد: ما 
كوه هاى مستحكمى هستيم كه بادهاى لرزاننده ما را به لرزه 

در نمى آورد؛ پرچم سيدالشهدا(ع) هم اين گونه است.
امــا برخــى از همين مردم كــه به هيچ عنوان از دســتگاه 
سيدالشهدا(ع) كنار نمى روند، در عرصه اجتماعى به سرعت 
نااميــد مى شــوند، چرا كه ما با نوعى بى دانشــى و شــايد 
پنهانكارى مواجهيم. ما در تلويزيون و شــما در مطبوعات و 
ديگران در حوزه هاى ديگر فرهنگى قطعاً با آدم هايى مواجهيم 
كه بســيارى از آن ها مدير اند اما اين كاره نيستند و از طرفى 
نقد پذير هم نيستند. همين مسئله است كه به جامعه روحيه 

نااميدى تزريق مى كند.

من معتقدم كه با اين ماجراى انفجار اطلاعات و گســترش 
رســانه هاى غير رسمى، هنوز ما بى دانشيم چرا كه اينترنت 
و فضاى مجازى اقيانوسى به عمق يك بند انگشت است ولى 
همچنان كتاب شــرافت خود را حفظ كرده است و به انسان 

عمق مى دهد.
اما از فضاى مجازى هم مى شود استفاده مطلوب كرد. حافظ 
مى فرمايد: «آشنايان ره عشق در اين بحر عميق/ غرقه گشتند 
و نگشــتند به آب آلوده». بايد اين گونه شد. ورود به اين فضا 
هم به نظرم طبيعى است. فرض كنيد من هر طرف مى روم 

مرا محدود مى كنند، كتاب مى خواهم بنويسم، مشكل درست 
مى كنند، مى خواهم فيلم بسازم همان بى دانش ها نمى گذارند، 
بعد يك فضاى گسترده لايتناهى پيدا مى كنم و از يك اتاق 
محــدود، يك فضاى بيكران در برابــرم قرار مى گيرد و تمام 
حرصى را كه پشت اين ممنوعيت ها وجود داشته مى خواهم 
خالى كنم، اين طبيعى است ولى من كه در كتاب هايم يك 
جور ديگر نوشته ام و شخصيت خود را در كتابم، موسيقى ام و 
بازيگرى ام، نشان داده ام؛ بايد شأن خودم را حفظ كنم و همان 

خط را در اينجا هم لحاظ كنم.

كتاب همچنان شرافت خود را حفظ كرده استعزادارى براى سيدالشهدا(ع) تمام شدنى نيست

استحسان عاشورايى براى مناسب خوانى
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وحيد جليلى در دانشگاه صدا و سيما:
صدا و سيما به اشغال

طبقه مرفه بى هويت در آمده است
ايسنا: وحيــد جليلى درمراسم 
شروع به كار رسمى تشكل جامعه 
رسانه اسلامى كه با هدف تبيين 
نقــش جوانان در رســانه ملى با 
عنوان «جوانان و تحول رســانه» 
دردانشگاه صداوســيما 16 مهر 
ماه برگزار شده بود؛ در سخنانى 
ضمن انتقاد از وضعيت سازمان صداوسيما درباره اين سازمان، گفت: اگر 
فكر مى كنيد بايد كارى انجام دهيد، نيازمند عملياتى هستيم كه آرمان، 
تعريف و هدف داشته باشد و اتفاقاً اين سازمان صداوسيماست كه نياز به 
عمليات دارد. به دليل اين كه رسماً از تعريف خود جدا شده است و ضد 

آرمان است و در حوزه هاى وسيع بى عملى مى كند.
او با اشــاره به اينكه ســازمان صدا و سيما بايد صدا و سيماى جمهورى 
اسلامى ايران باشد، تأكيد كرد كه اين سازمان شديداً مخدوش شده است 
و يادآور شــد: ســازمان صدا و سيما به اسم برنامه سازى به اشغال طبقه 
مرفه بى هويت درآمده است و يك اقليتى براى صدا و سيما تعيين تكليف 

مى كنند.
او با بيان اين كه ســازمان صداوسيما نيازمند عمليات ضدسانسور است، 
خاطرنشــان كرد: صدا و سيما راجع  به انقلاب سريالى مى سازد كه 100 
قسمت دارد، اما دين و اسلام در آن وجود ندارد، چرا مديران ما شرمنده 

هستند و خجالت مى كشند.
جليلى يادآور شــد: ســازمان صدا و ســيما را در خدمت اقليت محدود 
درآورده ايد. در طول اين 20 سال گذشته آيا يك كاراكتر حزب اللهى در 
سريال ها نشان داده ايد؟ فردى همچون حاج كاظم را در سينما هم نداريم.
او با اشــاره به اين كه مديران ســازمان صدا و ســيما در قبال ساخت 
ســريال هايى با شــخصيت هاى حزب اللهى ممانعت به عمل مى آورند، 
اظهار كرد: مديران تلويزيــون در انتقادهاى ما عنوان مى كنند كه ما در 
تلويزيون نمى توانيم فقط به قشر اقليت بپردازيم و بايد براى كل جامعه 

برنامه بسازيم.
وى در پايــان گفت : همان خدايى كه خرمشــهر را آزاد كرد ان شــاء االله 
ســازمان صدا و ســيما را از دســت اقليتى كه ادعاى بى شمارى دارند، 
آزاد كند. اســلامى كه امروز در سازمان صدا و سيما عرضه مى شود چه 
اســلامى است؟ فهم مذهبى و تفكر دينى كه در اين سازمان وجود دارد 
در حد مرحوم فهيمه رحيمى است. آن هم در ميان مديرانى كه خود را 
فرهيخته ترين مديران سازمان صدا سيما مى دانند، اما آنتن را كه مى بينيد 

خروجى چيز ديگرى است.
ســازمان صدا و سيما اين گونه نيســت كه نيرو نداشته باشد،  بلكه بايد 
عدالت رسانه اى خود را اصلاح كند. مشكل سازمان صداوسيما، نرم افزارى 
اســت. 25 سال دانشگاه صدا و سيما در اختيار اصولگراها بوده است. آن 
وقت نتوانسته است دو خبرنگار تربيت كند؟ در اين 25 سال ما موشك 
هوا كرده ايم و... كارهاى بزرگ ديگرى انجام داده ايم. متأسفانه صدا و سيما 

برنامه اى با عنوان بدون تعارف را راه انداخته است كه آخر تعارف است! 
 

«سرو زير آب» در راه اكران
ســيما و سينما: ســخنگوى 
شــوراى صنفى نمايش با اشاره 
به اينكه قرارداد «ســرو زير آب» 
بسته شده است، بيان كرد «آهوى 
پيشونى ســفيد 2» به مناسبت 

هفته كودك اكران مى شود.
غلامرضا فرجى سخنگوى شوراى 
صنفى نمايش با اشاره به جلسه اين شورا گفت: در جلسه دوشنبه 16 مهر 
شوراى صنفى نمايش مقرر شد تا فيلم سينمايى «لس آنجلس-تهران» 
به كارگردانى تينا پاكروان از روز چهارشنبه 18 مهر ماه به جاى «سوفى 
و ديوانه» به كارگردانى مهدى كرم پور در گروه ســينمايى كورش اكران 

شود.
وى با اشــاره به اينكه اكران «سوفى و ديوانه» در زير گروه سينمايى خود 
ادامه دارد، بيان كرد: به مناســبت هفته كودك فيلم «آهوى پيشــونى 
سفيد2» به كارگردانى جواد هاشمى در گروه زندگى از چهارشنبه 18 مهر 
ماه روى پرده ســينماها مى رود.فرجى در پايان عنوان كرد: قرارداد فيلم 
«ســرو زير آب» به كارگردانى محمدعلى باشه آهنگر در گروه سينمايى 
آزادى بعــد از «مغزهاى كوچك زنگ زده» به كارگردانى هومن ســيدى 

بسته شده است.

 خانم ابراهيمى پروژه «جوانمردان» چگونه 
كليد خورد، پيشنهاد ســاخت آن از كجا 
شكل گرفت و تا امروز چه مراحلى از ساخت 

آن طى شده است؟
ســاخت اين مجموعــه از طرف آقــاى مرتضى 
شمسى مديراسبق مركز صبا به من پيشنهاد شد 
و جلســاتى بابت ويژگى هاى كار و كيفيت آن با 
هم داشتيم. اين كار يك مجموعه 100 قسمتى 
20 دقيقه اى اســت و فصل اول آن تمام شده و 
اميدواريم بتوانيم به ســرعت فصل دوم را شروع 
كنيم. تابه حال هشتاد درصد پيش توليد براى صد 
قسمت انجام شده و كاراكترهاى تمام قسمت ها 
را آماده كرديم، البته اگر قرار باشد كاراكترى هم 
اضافه شود در طول كار آن ها را مى سازيم. تقريباً 
97 كاراكتــر اصلى و چيزى نزديــك به 300 تا 
500 كاراكتر فرعى در كار وجود دارد و هرچقدر 
كار جلوتر مى رود ممكن اســت به اين تعداد هم 
افزوده شود. موضوع اصلى اين مجموعه هم درباره 
مقاومت و جوانمردى مردم ايران است، اما اقتباسى 
هم از زمان حمله مغول به ايران شده و در گرافيك 
كار پنــج دوره تاريخى را لحاظ كرديم به گونه اى 
كه اگر شــما هركدام از اين كاراكترها را هرجاى 
دنيا ببريد هيچ كدام از المان هايشان به جايى غير 
از ايران تعلق نــدارد. تمام المان هاى كاراكترها و 
ابزارهــاى جنگى مختص پنج دوره تاريخى ايران 
است و حتى ما ســعى كرديم پوشش گياهى و 
منطقه جغرافيايى ايران را هم رعايت كنيم، اما در 
هيچ بخشى از داستان به اين موضوع اشاره نداريم 
كه محل روايت داستان به لحاظ جغرافيايى كجاى 

ايران است.

 فروش قابل توجه و ميلياردى انيميشن 
در سينما طى ســال هاى اخير موجب نگاه 
جدى ترى به اين حوزه شده است، با توجه به 
اينكه اين صنعت در ايران تقريباً نوپاست به 
نظر شما سهم توليدات انيميشن در سينماى 

ما چقدر است؟
البته اين صنعت از ديد ما كه 15 ســال است در 
آن مشغول كاريم و سعى كرديم كارهاى باكيفيت 
توليد كنيم نوپا نيست. به نظرم بين اين دو مقوله 
كه از اين صنعت حمايت نشده يا اينكه پتانسيلش 
وجود نداشــته خيلى تفاوت است. ببينيد! حوزه 
انيميشن حوزه پولساز و ارزآورى است. ما در پروژه 
«جوانمردان» دقيقاً به همين ســمت رفتيم كه در 
حوزه انيميشــن برندســازى كنيم. «جوانمردان» 
برنــد انيميشــن ملى ايــران نام گذارى شــد به 
دليل اينكه همزمان با ســاخت ســريال، نگارش 
فيلمنامه سينمايى آن را نيز آغاز كرديم، از طرف 
ديگرعروسك ها را نمونه ســازى و طراحى كتاب 
كميك را هم شروع كرديم و در واقع طراحى همه 
توليدات جانبى را همزمان پيش برديم. اعتقاد ما بر 
اين بوده كه اين پروژه پتانســيل زيادى براى برند 
شــدن دارد و همزمان تمام اتفاقاتى كه براى يك 
برند انيميشــن در دنيا افتاده براى اين كار هم به 

لحاظ گرافيك و تكنيك ساخت مى تواند رخ بدهد 
و در واقع هيچ چيزى از استانداردهاى جهانى كم 
ندارد و ســريالش كاملاً با يك سريال بين المللى 
برابرى مى كند. تلاشــمان اين اســت كه نسخه 
سينمايى هم همتراز استانداردهاى بين المللى باشد.

 لوازم جانبى انيميشن ها كنار اين صنعت 
رشد كرده، به طور مثال انيميشن «يخ زده» 
در حالى كه 150 ميليون دلار بابت ساخت 
هزينه كرده و بالغ بر يك و نيم ميليارد در 
گيشه فروش داشته، اما چندين برابر اين رقم 
از صنعت لوازم جانبى اين فيلم سود كرده 
است. در صنعت انيميشن ايران چقدر به بازار 

توليدات جانبى توجه مى شود؟
اتفاقاً پروژه ما كاملاً پتانسيل اين مسئله را دارد و 
يكى از دلايلى كه ما در گرافيك كار سعى كرديم 
همه چيز را مختص به ايران ببينيم اين بود كه به 
برندسازى فكر كرديم و به دنبال خلق يك كاراكتر 
ايرانى با تمام المان هاى تاريخى آن بوديم. حتى 
گيم اين پروژه در برنامه ما هســت و چندين ماه 
اســت كه با بنياد ملى بازى هاى رايانه اى مذاكره 
مى كنيم و به جمع بندى خوبى هم رســيديم. اما 
مسئله بحث بودجه است. ما با كميسيون فرهنگى 
مجلس و ديگر نهادها مكاتباتى داشتيم كه بتوانيم 
تا 6 ماه آينده گيم كنسول اين محصول را به بازار 
ارائه كنيــم. اينكه مى گويم گيم را تا اينجا پيش 
برديم در واقع تا همين جاى داستان هم خودمان 

دنبالش بوديم كه از كميسيون فرهنگى و معاون 
فرهنگــى پارلمانى مجلس وقــت بگيريم. ماه ها 
پيگيرى كرديم و البته آن ها هم حمايت كردند و 
وقتى كار را ديدند باورشان نمى شد در ايران توليد 
شده و انصافاً هم حمايت هاى خوبى از اين كار شد. 
دستوراتى كه من براى توليد گيم اين پروژه گرفتم 
در واقع حمايتى بود كه از سوى وزارت ارشاد اتفاق 
افتاد. من معتقدم اگر مسئولان محترم بخواهند 

حتماً مى شود.
از سوى ديگر ما استعدادهاى خيلى خوبى در اين 
حوزه داريم. ما در اين پروژه مانند شــركت هاى 
 Unreal Engine مطرح دنيا از تكنيك هاى روز
استفاده كرديم و زمان رنِدِر را در اين پروژه به صفر 
ثانيه رسانديم و اين دستاورد بسيار بزرگى است. 

ستاد فناورى رياست جمهورى به واسطه همين 
دستاورد به ما مجوز دانش بنيان داد و حتى سال 
گذشــته بابت اين پروژه به ما وام داد كه بتوانيم 
 «R&D» ادامه بدهيــم و آن زمان بابت آر  اند دى

اين پروژه به ما كمك كردند. 
نقش بخش خصوصى خيلى مهم اســت و بايد 
تلاش كنيم تا در جريــان اين راهى كه مى رويم 
قرار بگيرند. اتفاقاً وقتــى قرار مى گيرند حمايت 
هم مى كننــد، ولى به طور كلى دغدغه اش وجود 
ندارد. در حالى كه صنعت انيميشــن با توجه به 
ظرفيت هايى كه دارد بسيار پولساز است. همانطور 
كه گفتم Unreal دستاورد كوچكى در صنعت 
انيميشن نيســت و تنها نزديك به پنج شركت 
بزرگ دنيا از آن استفاده مى كنند. با اين دستاورد 
پيشــبرد كار سريع تر شد و زمان توليد انيميشن 
خيلــى پايين آمد. پروژه «جوانمــردان» به دليل 
پيش توليد سنگينى كه داشت زمان بر شد، اما به 
لحاظ توليد ظرف مدت 9 ماه كار را با اين كيفيت 

ساختيم و زمان توليد آن به نصف رسيده است.

 از جشنواره سى و چهارم فجر اختصاص 
يك بخش به انيميشــن مطرح شد و طى 
روزهاى اخير هم آقــاى داروغه زاده اعلام 
كرد كه در جشنواره سى و هفتم يك جايزه 
به انيميشن اختصاص پيدا خواهد كرد. ضمن 
اين كه در كنار آن جشنواره پويانمايى تهران 
را هم داريم. اين مســئله چقدر مى تواند 

سرمايه گذار بخش خصوصى را به حضور در 
اين عرصه ترغيب كند؟

سال 94 من با كار «بازمانده» در جشنواره حضور 
داشتم و جزو يكى ازپنج اثرى بود كه به جشنواره 
راه پيدا كرد كــه البته كم لطفى هايى هم به آن 
شد. متأسفانه بچه هاى حوزه انيميشن آن قدر كنار 
گذاشته شده و ديده نشدند كه اين اتفاق بزرگى 
مى تواند باشد. به طور مثال جشنواره پويانمايى در 
همدان چندماه پيش برگزار شد و همه افراد اين 
حوزه در اين جشــنواره بودند و حال همه خوب 
بود و اين ديده شدن حس خوبى به همه داد. اين 
اتفاق ها براى انيميشن خيلى خوب است. هم تيم 
توليد انگيزه پيدا مى كنند كه ديده شوند هم تيم 
تهيه و سرمايه گذار ترغيب مى شود به اين حوزه 
ورود كند. حوزه اى كه امروز واقعاً اســتانداردهاى 

جهانى را داراست.
بچه هاى انيميشن عاشــق كارشان هستند و در 
حالى كه هيــچ جا حقوق معنــوى آن ها به جا 
آورده نمى شود و به لحاظ مادى هم بخوبى تأمين 
نمى شــوند؛ اما فقط به خاطر علاقه خودشان كار 
مى كنند. شــما به نرخ توليد انيميشن در منطقه 
خاورميانه نگاه كنيد كه بين هشت تا 10 هزاردلار 
در دقيقه است و در دنيا هم كه اين رقم بالاى 30 
هزار دلار اســت، اما در ايــران ما با كمتر از 500 
دلار كار را توليد مى كنيم. وضع تهيه كنندگان هم 
همين است. من بعد از 20 سال كار همه دارايى ام 
را در اين پروژه گذاشتم كه آن را به ثمر و نتيجه 
برسانم و سعى مى كنم چيزى كه لياقت مخاطب 
اســت را به او بدهم، اما ما هم تا جايى كه بتوانيم 

ايستادگى مى كنيم.

 شما ساليان زيادى است كه در اين حوزه 
مقايسه  شايد  هستيد.  فعاليت  به  مشغول 
انيميشن ايران با كمپانى هاى بزرگى همچون 
ديزنى، پيكسار، سونى و... منطقى نباشد، اما 
با توجه به بضاعت موجود، وضعيت تكنيكال 
و توليد انيميشن را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
سطح كيفى انيميشن ما كمتر از دنيا نيست و واقعاً 
چيزى كم ندارند به شرط آن كه به آن ها فضا و بها 
داده شود. بد نيست اشاره كنم به «بازمانده» كه آن 
را ســال 94 با 380 ميليون و در 11 ماه ساختم. 
حتمــاً نمى توانيم خود رابــا كمپانى هاى بزرگ 
هاليوودى مقايسه كنيم. آن شرايطى كه در همه 
جاى دنيا وجــود دارد اگر يك دوم آن در اختيار 
ما بود مطمئن باشــيد هيچ چيزى كمتر از آنچه 
آن ها ارائه كردند، تحويل نمى داديم؛ اما متأسفانه 
ما خيلى از ســخت افزارهــا را نداريم. چه زمانى 
تجهيزات مالى و امكانات روز دنيا به ما داده شد و 
ما استفاده نكرديم؟ ما هرچه داريم خودمان داريم. 
من خيلى از امكانات براى پروژه «جوانمردان» را با 
پول شــخصى خودم تهيه كردم و بايد از شركت 
دانش بنيان تشكر ويژه كنم كه حمايت كرد و ما 
توانستيم كار را جلو ببريم. به نظرم ما در جايگاه 

خوبى هستيم و فقط نيازمند حمايت بيشتريم.

برش

حــوزه انيميشــن حوزه پولســاز 
و ارزآورى اســت. مــا در پــروژه 
«جوانمــردان» دقيقــاً بــه همين 
سمت رفتيم كه در حوزه انيميشن 
«جوانمردان»  كنيم.  برندســازى 
ايــران  ملــى  انيميشــن  برنــد 

نام گذارى شد

سيما و سينما

گفت و گوى قدس با الهام ابراهيمى تهيه كننده پويانمايى «جوانمردان»

به شرط حمايت، چيزى از انيميشن دنيا كم نداريم

 سيما و سينما / صبا كريمى  انيميشن «جوانمردان» به كارگردانى 
على احمدى و تهيه كنندگى الهام ابراهيمى، مجموعه اى100 قسمتى 
است كه تاكنون 13 قســمت آن آماده پخش شده و قرار است روى 
آنتن شبكه اميد برود. اين سريال در دوران حمله مغول اتفاق مى افتد 
و پس از حمله بيگانگان جوانانى شــروع به تشكيل هسته مقاومت 

مى كنند و به صورت پارتيزانى بــه مبارزه با مغولان برمى خيزند. به 
همين بهانه با تهيه كننده اين مجموعه كه ســابقه ساخت فيلم هاى 
سينمايى و مجموعه هاى انيميشن بسيارى را در كارنامه كارى خود 

دارد به گفت و گو پرداختيم كه در ادامه مى خوانيد. 

بازتاب

ســيما و سينما: اين روزها اهالى ســينما نگران ورود 
پول هاى مشكوك به صنعت اين حوزه هستند و بعضى 
بــا اطلاق نام پول هاى كثيف به ايــن بودجه هاى كلان 
واكنش نشان داده و با بيان آفت هاى ورود اين سرمايه ها 
به سينما نسبت به آن واكنش نشان مى دهند. در ادامه 
گفت وگوى چند تن از اهالى ســينما را در اين خصوص 

مى خوانيم. 

 پولشويى بخش خصوصى را  نابود مى كند
احمد احمدى تهيه كننده سينما: ورود پول هاى مشكوك 
به سينما و دستمزدهاى نجومى برخى بازيگران موجب 
نابودى بخش خصوصى سينما مى شــود كه در نهايت 

آسيب آن به همه مى رسد.
احمدى درباره تأثير پولشويى و ورود پول هاى مشكوك بر 
دستمزد عوامل فيلم خاطرنشان كرد: اين اتفاق به شكلى 

در شــبكه نمايش خانگى هم در حال رخ دادن است كه 
اثرات آن در ســينما نيز ديده مى شــود و دستمزدهاى 
نجومــى خطر نابودى كامل بخش خصوصى را به دنبال 
دارد كه البته براى خود بازيگران نيز خطر خواهد داشت 

چون به هر حال در همين حيطه كار مى كنند.
البته اين ماجرا يك وجه ديگــر هم دارد چون علاوه بر 
نابودى بخش خصوصى توليد سينما، ظلمى هم به ديگر 
عوامل سينما وارد مى شود مثل عوامل فنى يا آن هايى كه 
نفر اول مى آيند و نفر آخر مى روند و برايشان سؤال است 
كــه چرا مثلاً يك بازيگر بايد 800 ميليون بگيرد و يك 

دستيار فنى سه ميليون تومان؟

 عوامل فنى سينما از پول هاى كثيف نفع نمى برند
مسعود ســلامى فيلمبردار ســينما نيز در گفت و گو با 
خبرنگار مهــر درباره ورود پول هاى شــائبه دار به توليد 

فيلم در سينما با بيان اينكه از ورود پول هاى كثيف فقط 
بازيگران ســود نمى برند، بلكه تهيه كنندگان هم منتفع 
مى شوند، اظهار كرد: اگر تهيه كنندگان از اين قضيه سود 
نمى بردند، تن به چنين كارى نمى دادند؛ كما اينكه در اين 
حوزه تهيه كنندگانى وجود دارد كه حتى از مصاحبت با 
سرمايه گذارانى كه پول بزرگى وارد اين عرصه مى كنند، 
خوشحال مى شــوند، چراكه در شراكت آن ها سودهاى 

كلانى وجود دارد. 
به اين صورت كه هرچقدر هزينه ساخت فيلم بالاتر برود 
درصد مالكيت اين تهيه كنندگان هم بيشتر مى شود از 
همين رو چنين تهيه كنندگانى شايد در ظاهر بگويند كه 
اين پول ها سينما را به خطر مى اندازد، اما در باطن از اين 

اتفاق خوشحال مى شوند.
سلامى تأكيد كرد: اگر تهيه كنندگان ناراضى بودند و سود 
نمى بردند، حاضر به همكارى با چنين ســرمايه گذارانى 

نمى شدند. از اين قضيه هم بازيگران و هم تهيه كنندگان 
سود مى برند. اين با اين وجود عوامل فنى مجبور هستند 
با كمترين هزينه و كمترين امكانات كار كنند تا دوستان 

ديده شوند و فيلم تهيه كنندگان فروخته شود.

 گرفتار دوگانگى هستيم
فيلمبردار «خفگى» بيان كرد: من هم شنيده ام كه پول هاى 
كثيف وارد اين حوزه شده و حتى عوامل همان فيلم هايى 
كه اين پول ها را دريافت مى كنند به من پيشــنهاد كار 
مى دهند، اما من كارشناس پول كثيف و تميز نيستم كه 
پيگيرى كنم تا ببينم پولى كه به من داده مى شود كثيف 

است يا نه. 
اگر كثيف هســت و كشور قانون دارد، حتماً قوه قضائيه 
هم مى داند كه اين جريان در سينما حاكم است، اما چرا 

جلوى آن را نمى گيرد؟ 

اظهارات اهالى هنر هفتم در مورد ورود پول هاى مشكوك و دستمزد هاى نجومى بازيگران ادامه دارد 

چرا مسئولان جلوى ورود پول هاى كثيف را به سينما نمى گيرند؟!

دارد به گفت و گو پرداختيم كه در ادامه مى خوانيد. 



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
همــه چيــز ماجــرا از همــان 
يــك هفتــه پيش كــه «جمال 
خاشــقجى» در تركيه ناپديد شــد، مشكوك 
بود. دولتمردان آل ســعود در دو يا ســه سال 
اخير آن قدر در عرصه سياســت، ديپلماسى 
و كشــوردارى عجيب و غريــب رفتار كرده و 
راســت و دروغ به هم بافته اند كه مى شود هر 
شــايعه اى را درباره آن ها باور كرد؛ پيشاپيش 
برايش خبر، گزارش و حتى داســتان نوشت و 
پيش از هر كس، انگشت اتهام را به طرف همه 
كاره اش يعنــى «محمد بن ســلمان» گرفت! 
رژيم و تشكيلاتى كه يكباره همه شاهزاده هاى 
با خطر و بى خطر سعودى را بازداشت و زندانى 
مى كند، نيشِ نيشدارهايشــان را مى كشــد، 
حساب هاى بانكى شان را خالى مى كند، «سعد 
حريرى» لبنانى را به رياض كشانده، بازداشت 
و تحقيــرش مى كند و... همــواره متهم اصلى 
هر ماجرايى اســت كه از آن بــوى جنايت و 
خيانت به مشام مى رسد. بنابراين اجازه بدهيد 
همين ابتداى مطلب، كشته شدن روزنامه نگار 
سعودى در كنسولگرى عربستان در استانبول 
را باور كنيم، حتى اگــر خداى ناكرده، فردا و 
پس فردا سر و كله «جمال خاشقجى» در يك 
گوشــه دور افتاده جهان و يــا در زندان هاى 

آل سعود پيدا شود!

 آقاى مديركل
بدون جنجال هــاى خبرى چند روز اخير هم، 
برخى افراد خاندان «خاشُــقجى» با وجود نام 
خانوادگــى عجيب و غريبى كه ممكن اســت 
شــما تا امروز به گوشــتان نخورده باشــد، از 
جمله شخصيت هاى پر سر و صداى عربستان 
به حســاب مى آيند. «جمــال» كه يك هفته 
پيــش در تركيه ناپديد شــد و حــالا همه از 
كشــته شــدنش حرف مى زنند، روزنامه نگار 
كهنه كار و سرشــناس اين كشــور است و نه 
تنهــا خواننــدگان روزنامه هــاى «الحيات»، 
«الوطــن» و... در خاورميانه بلكه علاقه مندان 
به « اشــپيگل، فايننشــال تايمز و واشنگتن 
پســت»در اروپا و آمريكا نيز با يادداشت ها و 
آشــنايند. «جمال خاشقجى»  او  تحليل هاى 
ســال 1958 در مدينــه بــه دنيــا آمــد و 
روزنامه نگارى را با خبرنگارى در چند روزنامه 
مختلــف آغاز كــرد و بعدها كــه حرفه اى تر 
شــد تا ســردبيرى برخى روزنامه ها از جمله 
«وطن» پيش رفت. البته «جمال» پيشــرفت 
و سرشــناس شــدنش را مديون روابط خاص 
با شــاهزاده ها و سياستمداران ريز و درشت و 
نزديكان به دربار آل سعود بود. او سال 2004 
الفيصل» سفير سابق  مشاور رسانه اى «تركى 

عربستان در لندن و واشنگتن بود و با شاهزاده 
مولتــى ميلياردر «وليد بن طلال» كه ســال 
گذشته توسط «بن ســلمان» دستگيرشد نيز 
روابط بســيار خوبى داشت. آن قدر خوب كه 
«طلال» وقتى شــبكه خبرى «العرب» را در 
بحريــن به راه انداخت «جمــال» را به عنوان 
مديركل شــبكه انتخاب كرد. البته عمر شبكه 
«العرب» طولانى نشــد و يك روز پس از آغاز 

به كار تعطيل شد.

 پسر عموى «عدنان»
«جمال» پسر عموى «عدنان خاشقجى» دلال 
سرشناس اســلحه نيز هست. «عدنان» كه دو 
سال پيش در لندن درگذشت، همان شخصيت 
جنجالى اســت كــه در دهه هــاى 60 و 70 
ميلادى، زمينه فروش تسليحات آمريكايى به 
عربستان را فراهم كرد، پورسانت هاى نجومى 
گرفت و كم كم به يكى از ثروتمند ترين مردان 
جهان تبديل شد. در دهه 80 دلالى تسليحات 
براى فرانســه را انجام مى داد و قايق تفريحى 
86 مترى اش كه 70 ميليون دلار قيمت داشت 
همان قايقى است كه پيش از فروخته شدن به 
سلطان «برونئى» در فيلم هاى معروف «جيمز 
باند» از آن اســتفاده مى شــد. او كه به خاطر 
زندگى تجملاتى و برگزارى ميهمانى هاى چند 
روزه و چند ميليون دلارى شهرت داشت، در 
ماجراى افشاى «سفر مك فارلين» به تهران، 
متهم به همــكارى با «منوچهر قربانى فر» در 
دلالى اسلحه شد و بعد هم در سال 1988 در 
سوئيس بازداشــت شد، چون با بيوه ديكتاتور 
فيليپين - ماركوس - در يك فساد مالى تبانى 
كرده بود. البته بعدهــا دادگاهى در نيويورك 
هر دو نفر را تبرئه كرد! اين ها را گفتيم كه باور 
كنيد خاندان « خاشــقجى» پيش از ماجراى 
اخيــر به انــدازه كافى در عربســتان و جهان 

سرشناس و البته جنجال برانگيز بوده اند.

 ديدگاه شخصى
مثل خيلى از خبرهــاى مهم ديگرى كه ابتدا 
از فضاى مجازى و پيام رســان هاى مختلف به 
بيرون درز و ســپس همه رســانه ها را درگير 
مى كنــد، خبــر ناپديــد شــدن روزنامه نگار 
عربستانى هم نخســتين بار هفته گذشته در 
توييتر منتشــر شــد. توييت هايى كه فعالان 
عربســتانى منتشــر كرده بودنــد، حكايت از 
اين داشــت كه «جمال خاشقجى» سه شنبه 
هفتــه پيش، وقتى در 60 ســالگى براى ثبت 
ازدواج با نامزد تركيه اى خود مجبور شــد به 
كنسولگرى عربستان در استانبول برود، ناپديد 
شــد! روزنامه نگار به اصطــلاح اصلاح طلب 
كه از مدتى پيش در ليســت ســياه حاكمان 

رياض قرار گرفته بــود، زمان «ملك عبداالله» 
فردى رســانه اى و نزديك بــه دربار و خاندان 
ســلطنتى به شــمار مى رفت و دوران طلايى 
كار رســانه اى را مى گذراند. اگرچه با به قدرت 
رســيدن «ملك سلمان» و ســپس همه كاره 
شدن فرزندش «بن ســلمان» خاشقجى آرام 
آرام از دَم و دســتگاه حكومت و دربار فاصله 
گرفــت اما حتى تا ابتداى رياســت جمهورى 
«ترامپ» در آمريكا بسيارى از فعالان سياسى 
و سياستمداران غربى، تحليل ها و نوشته هاى 
او را ديدگاه دولت عربستان مى دانستند. وقتى 
«خاشقجى» انتقادهايش از سياست ترامپ در 
خاورميانه را آغاز كرد، مقام هاى رياض مجبور 
شــدند اعلام كنند: نظرات ايــن روزنامه نگار 
شــخصى اســت و ديدگاه دولت عربستان به 
حســاب نمى آيد. پس از آن هم ســعودى ها 
تلاش كردند «خاشــقجى» را هر طور هست 
محــدود كننــد، آن قدر كــه او بــه تبعيد 

خودخواسته تن داد و در آمريكا ساكن شد. 

منتقد خيلى معتدل
نامزدش - خديجــه چنگيز - گفت: «... پيش 
از وارد شدن به كنســولگرى عربستان تماس 
گرفت و گفت اجازه نــدارم تلفن همراه را به 
داخل كنسولگرى ببرم... اگر از من خبرى نشد 
با مشــاور رئيس جمهور تركيه تماس بگير»! 
خديجه 11 ســاعت انتظار بازگشت «جمال» 
را مى كشــد و چــون خبرى نمى شــود، خبر 
ناپديد شدنش را اعلام مى كند. ناپديد شدنش 
البته براى آن هايى كه آل ســعود، بن سلمان 
و «خاشــقجى» را از پيش مى شناختند، خبرِ 
غيرمترقبه اى به حســاب نمى آمد! او خودش 
هم مى دانســت در فهرست افراد تحت تعقيب 

« بن سلمان» قرار دارد. 
براى همين جانش را برداشــته و به واشنگتن 
رفته بود. روزنامه نگارى كه ســال ها پيش در 
سايه توجه رياض، جرئت كرده و توانسته بود 
با « بن لادن» در ســومالى و افغانستان ديدار 
كند و از او مصاحبه اختصاصى بگيرد، كم كم 
به منتقد معتدل حاكمان رياض تبديل شد و 
زبان به انتقادهاى آشــكار بــاز كرد. او اگرچه 
در ماجراى اعدام « شــيخ نمر» از پادشــاهى 
عربســتان تعريف و تمجيد كــرده بود اما به 
سياســت هاى « بن سلمان» در يمن و بحرين 
و اصلاحــات نمادينش در عربســتان اعتراض 
مى كرد. منتقد بســيار معتــدل، اين اواخر به 
ســيم آخر زد و در « واشنگتن پست» نوشت: 
«من خانه، خانواده و شــغلم را ترك كردم تا 

صداى خود را به گوش جهان برسانم. 
اگر چنين نمى كردم، خيانت به كســانى بود 
كــه در زندان مى پوســند. مــن در موقعيتى 

هستم كه وقتى صداى بسيارى خاموش است، 
مى توانم حرف بزنم... بن ســلمان حتى تحمل 

كوچك ترين انتقادى را ندارد...». 
«جمال» اما انگار درباره موقعيت و مصونيتش 
كمى اشــتباه كرده بود. از نگاه « بن سلمان» 
او در موقعيتــى نبود كــه بتواند هرچه دلش 
مى خواهد درباره آن ها كه در زندان مى پوسند 

بگويد!

 بيا بِگرد!
نــوعِ ناپديد شــدنش اما غير مترقبــه و باور 
نكردنى بود. با توجه به پيشــينه آل ســعود، 
خيلى هــا مى توانســتند حــدس بزننــد كه 
روزنامه نــگار منتقــد، ممكن اســت روزى به 
دســت عوامل سعودى در گوشه و كنار جهان 
ســر به نيست شــود. اما باور اينكه اين اتفاق 
در كنســولگرى عربســتان بيفتد، سخت بود. 
بهُــت و حيرت روزهاى نخســت رســانه ها، 
مخاطبانشــان و سياســتمداران جهان نيز به 
همين دليل بود كه تا امروز ســراغ نداشــتند 
كــه رژيمــى، معترضــان و منتقــدان را در 
كنسولگرى يا ســفارتخانه سر به نيست كند! 
مقام هــاى امنيتــى تركيه و يــك ديپلمات 
از يك كشــور عربى در تركيه با رســانه ها در 
مورد سرنوشــت «خاشقجى» گفت وگو كردند 
و همه هم بر يك نكته اتفاق نظر داشــتند كه 
روزنامه نگار ســعودى در كنسولگرى عربستان 
به قتل رســيده اســت. يكى از اين مقام ها به 
رويترز گفت: «برآورد اوليه پليس تركيه نشان 
مى دهد كه آقاى خاشقجى درون كنسولگرى 
به قتل رسيده است. بر اين باوريم كه اين قتل 
از قبل برنامه ريزى شــده بود و جسد او بعد از 

قتل از كنسولگرى خارج شده است». 
مقام هاى عربســتان ســعودى اما اين اتهام ها 
را تكذيــب كردند. « بن ســلمان» هم طبق 
اظهــار  خاشــقجى  سرنوشــت  از  معمــول 
بى اطلاعى كرده اســت و يك مقام ارشــد در 
كنسولگرى عربســتان گفته است: «هيئتى از 
مقام هاى امنيتى عربســتان روز شــنبه براى 
همكارى با تركيه در اين پرونده به اســتانبول 
مثلاً  عربســتان  كنسولگرى  وارد شــده اند». 
شفاف ســازى هم كرد و از خبرنگار «رويترز» 
خواســت بيايد اتاق هاى كنسولگرى را بگردد 

و ببيند كه «خاشقجى» اينجا نيست! «محمد 
العطيبى» سركنســول عربستان در استانبول 
در برابر فشار رسانه ها براى نشان دادن تصوير 
خروج « جمال» از كنســولگرى، به رسانه ها 
گفت:«دوربين هاى ساختمان كنسولگرى قادر 
به ضبط تصاوير نيستند و فقط براى اين تعبيه 
شــده اند كه تصاوير زنده را بــراى نگهبانان و 

نيروهاى امنيتى پخش كنند»!

 منابع موثق... غير موثق
كار به جايى رســيد كه « اردوغان» نيز وارد 
ماجرا شد و از بروز چنين اتفاقى در كشورش 
اظهار تأسف كرد. خبرها و اظهار نظرها از قول 
منابع موثق و غير موثق و مقام ها و مسئولانى 
كه «خواســته اند نامشــان فاش نشود» همه 
و همــه بر كشــته شــدن «خاشــقجى» در 

كنسولگرى عربستان دلالت دارند. 
پــس از اينكه خبرگزارى فرانســه تأييد كرد 
روزنامه نگار معترض عربستانى به وسيله يك 
گروه ويژه ترور در اســتانبول به قتل رســيده 
اســت و دولت تركيه نيز قتــل را تأييد كرد 
«مجتهد» افشاگر معروف عربستانى نيز دست 
به كار شــد و در توييتر نوشت: «عمليات ترور 
«جمال خاشــقجى» توســط فرد نزديك به 
«محمد بن سلمان» مديريت شده است... وى 
زير شكنجه، كشته و سپس مُثله شده است». 
البتــه پيــش از « مجتهد» يك مســئول در 
پليس تركيه اعلام كرده بود كه «خاشــقجى» 
به طرز فجيعى شكنجه شده و جسدش را پس 
از مــرگ قطعه قطعه كرده انــد... از همه چيز 
نيز فيلمبردارى شــده تا بتواننــد ثابت كنند 

مأموريت بخوبى انجام گرفته است! 
خبرهاى ديگر مى گوينــد: همزمان با حضور 
خاشــقجى در كنســولگرى عربســتان، 15 
مســئول ســعودى با دو فرونــد هواپيما وارد 
تركيه شــدند و در همــان روز نيز خاك اين 
كشــور را ترك كرده اند... بــا اين وجود هنوز 
ابهام هاى بسيارى درباره سرنوشت روزنامه نگار 

معترض و معتدل وجود دارد. 
حتى اگر چنــد روز ديگر خبر رســيد، زنده 
يا مُرده « خاشــقجى» در واشــنگتن، جزاير 
هاوايى، رياض، بحرين و... پيدا شــده اســت، 

حيرت نكنيد! 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 ايستگاه / رقيه توسلى   به من اگر كه 
باشد، مى گويم رُمان مزرعه حيوانات 2 را بايد 
برادرخان بنويسد... به خاطر سهم بسزايش در 
دوستى با موجودات زنده... و به دليل عشقى 
كه به نگهدارى جانداران آسمانى و زمينى و 
دريايى دارد. از وقتى شناختمش، دستم آمده 
چقدر زياد ماهى ها و لاك پشت ها و قورباغه ها 
را دوست دارد... با اسرار پروانه ها و طوطى ها 
و زنبورهــا و مرغكانِ بالدار آشناســت... و از 
ديدن خرگوش و خرس و گوزن و مارمولك 

و سنجاب و اسب و شتر، سَرِ كيف مى آيد.
همين جورج اورول ناشــناخته، حالا دعوت 
مان كرده به ســرزمين عجايبش. مزرعه اى 
دارد كه سال هاســت وقت گذراندن در آن 
را به هرجاى ديگرى ترجيح مى دهد. با چند 
همكار و دامپزشــكى كه يا مشغول به دنيا 

آوردن نوزادان اند يا سرگرمِ تيمارگرى.
مى رسيم به قلعه حيوانات؛ اما كسى نه براى 
استقبال مان مى آيد، نه تلفن هايمان را جواب 
مى دهد. بناچــار ورود مى كنيم به محوطه 
ســبز و پرُحيــوان... از هر جَــك و جانورى 
چندتايى موجود است... حس و حال غريبى 
دســت مى دهد از بودن در «باغِ اهل»... در 
محدوده اى كه مى دانيم ساكنانش مثل آدم ها 

اسم و شناسنامه دارند.
غرقِ آغل و فنس بندى و غذادهى و آراستگى 
و آفتابگيــرى آشــيانه هاى مجموعه ايم كه 
بالاخره «فريــد» برادرخان را در طويله پيدا 
مى كند.«چشم طلايى» انگار زايمان دارد... 
مى دانستيم آبستن است، اما اينكه امروز زمان 

وضع حملش كليد مى خورد را، نه.
همه سرك مى كشــند تا از وضعيت مادر و 
گوســاله باخبر شــوند جز من... ديدن درد 
كشــيدن حيوان زبان بســته، تهــوع دارم 
مى كنــد... 10 دقيقــه اى قــدم مى زنم، اما 
شورشــى كه در دلم افُتاده، انگار رفع شدنى 
نيست. ماده گاو سخت زا، گويى چند ساعت 

است كه دارد تقلاّ مى كند بزايد و نمى شود.
اين اولين پاييزى است كه در عمرم براى يك 
حيوان پا به زا، اشك مى ريزم و دعا مى كنم. 
آن قــدر كه آقاى همســر ترجيح مى دهد 

نيامده، برويم از سرزمين عجايب.
پس در بدرقه چشمان ريز و درشت حيواناتِ 
باغ مى زنيم بيرون درحالى كه دل آشوبگى ام، 
پنج برابر و عُق ها، تبديل به ضعف شــديد 
مى شــوند. در راه درمانگاه، مُدام تشََر مى زنم 
كه چرا «چشــم طلايى» چغر و تنومند، در 
آستانه مادرى وا رفت...؟ خدايا پس دكتر كجا 
مانده...؟ يعنى مى شود كه اين چهارپا كه مثل 
ابَر بهار شده چشم هايش، سالم فارغ شود...؟ 
كه زير سِرُم خوابم مى برد... و با سَردرد پلك 
باز مى كنم و مى بينم دو تا از لامپ هاى سقفِ 

درمانگاه سوخته است.
پى نوشت: تا خانواده سرازير نشده اند، كوچ 
مى كنم ســمت خانه با احوالى كه از شوك 

هنوز خمار است.
مِهرنوشت: «جورج اورول»، عكس گوساله ها 
را كه مى فرســتد - انگار B12 تزريق كرده 
باشــم - شارژ مى شــوم... آنجا دو چهارپاى 

ملوسِ خيس، اسم ندارند!

گزارش ازشخص

روزنامه نگار خيلى معتدل! 
ابهام ها درباره سرنوشت«جمال خاشُقجى» ادامه دارد

ايستگاه / حميد داوودآبادى، رزمنده 
و جانبــاز دوران دفــاع مقــدس در 
جديدترين پست اينستاگرامى اش از 
خجالت برخى مســئولان و آقازاده ها 
درآمده اســت! آقــاى داوودآبادى با 
انتشار تصويرى از پدر و مادر دو شهيد 
كه قاب عكس فرزندان شهيدشــان 
را در دســت دارند، در اينستاگرامش 

نوشــته است: «برســد به دست مســئولان مملكتى، رئيس جمهور، وزرا، 
نمايندگان مجلس، مديران حقوق نجومى بگير، اختلاسگران و... بخصوص 
آنان كه آقازاده هايشــان را براى تحصيل به آغوش غرب فرســتاده اند! اگر 
فرزندان اين دو عزيز امروز بودند، قطعاً از مديران كارآمد و دلسوز و خدمتگزار 

مملكت بودند، نه... ».

ايستگاه / كانون پروش فكرى كودكان 
روز گذشــته را روز جهانى كودك اعلام 
كرد. اما محمد سرشار، مدير شبكه پويا 
در اينستاگرامش اعلام كرد كه اين روز 
اصــلاً روز جهانى كودك نبوده اســت! 
آقاى سرشــار در اينستاگرامش نوشت: 
«نمى دانم مديران كانون پرورش فكرى از 
خودشان پرسيده اند در كدام كشورهاى 

جهان، هشــتم اكتبر به عنوان روز جهانى كودك جشن گرفته مى شود؟ پيش 
خودشان تعجب نكرده اند كه چرا هيچ خبرگزارى اى در جهان، گزارش مراسم روز 
جهانى كودك در هشتم اكتبر را مخابره نمى كند؟ از نظر سازمان ملل متحد، روز 
«20 نوامبر (29 آبان) روز جهانى كودك» است. به همت كانون پرورش فكرى، 

ايران «تنها» كشورى است كه در هشتم اكتبر روز «جهانى» كودك دارد»!

ايستگاه / تصاويــر خرابى هايى را كه 
سيل در شــمال كشــور به بار آورده، 
حتماً ديده ايد. كاربران فضاى مجازى در 
اين بين بيشتر از همه به تخريب پل ها 
واكنش نشان دادند. غلامعلى جعفرزاده 
ايمن آبادى، نماينده مردم شهرســتان 
رشــت در مجلس، هم با انتشار پستى 
در حســاب كاربرى توييتر خود به اين 

موضوع واكنش نشــان داد. آقاى ايمن آبادى نوشت: «در جريان سيل اخير، 
پل هاى ساخته شده توسط مهندسان بى مدرك با قدمت 100 سال و شايد 
بيشتر هيچ گونه آسيبى نديد، ولى پل هاى با سابقه ساخت بعضاً كمتر از يك 
دهه توســط مهندسان با مدرك تحصيلى دهن پر كن تخريب شد! به نظرم 

موضوع انشاى مدارس پس از اين بايد بشود، علم بهتر است يا مدرك ؟»

علم بهتر است يا مدرك؟برسد به دست مسئولان

مجاز آباد

روز جهانى كودك فقط در ايران!

طرح روز /  جيب هايت را بتِِكان !

روزنامه قدس العربى كه در لندن چاپ مى شود با چاپ اين كاريكاتور به باج خواهى هاى پى در پى 
«ترامپ» از عربستان واكنش نشان داده است.

 گويا رئيس جمهور آمريكا كماكان به دوشيدن گاو شيرده اش در منطقه اميدوار است.

روزمره نگارى
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كليدها

تصميم شجاعانه
هفته نامه تايم مانند بسيارى از 
اين كشور،  بزرگ  نشــريه هاى 
موضــوع اصلــى جديدتريــن 
داغ ترين  بــه  را  شــماره خود 
حاشيه موجود در آمريكا يعنى 
نامــزدى «برت كاوانــا» براى 
ســمت بسيار حســاس ديوان 
عالــى ايالات متحــده و متهم 
شــدن همزمان وى بــه تجاوز 
جنســى اختصاص داده است. 
تايــم با بــه روى جلــد بردن 
تصوير «كريستين بليزى فورد» 
زنى كه در دادگاه به خاطر اين 

تجاوز عليه كاوانا شكايت كرده، با تيتر «تأثير ماندگار او» تصميم اين 
زن را شــجاعانه و انقلابى مى داند. اين نشريه چهره فورد بر روى جلد 

خود را با استفاده از جملات او در دادگاه ساخته است.

به زحل نزديك مى شويم
مجله ســاينس در گزارشى به 
دانشــمندان  بزرگ  موفقيــت 
حوزه نجوم در به دست آوردن 
اطلاعات گســترده و جديد از 
ســياره زحل پرداخته اســت. 
اين هفته نامه بــا انتخاب تيتر 
«نزديك شــدن بــه زحل» از 
دســتاورد بزرگ ناســا در قرار 
دادن كاوشگر كاسينى در حلقه 
مشــهور اطراف اين سياره خبر 

مى دهد.
اين نشــريه همچنين در مقاله 
جداگانــه اى بــه ضرر شــديد 

عضــلات بدن پس از فناورى ويرايش در ژن هاى انســان پرداخته كه 
به پلاســيدگى عضلانى مشهور است؛ همچنين گزارشى درباره امكان 
كشف داستان كهكشان ها با بررسى گازهاى باقى مانده از ستارگان به 

چاپ رسانده است. 

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

درباره «لنِگش كُن»

تعميــركار آمده بود تركيدگــى لوله را پيدا كنــد، آدم واردى بود و 
ابزار هم داشــت.چيزى شبيه گنج ياب بود كه تا به حال نديده بودم، 
يكى دو تا ســراميك را كند و رطوبتى پيدا كرد و داشت كار مى كرد. 
من و صاحبخانه مان هم ســاكت نشســته بوديم كنارى و اگر چيزى 
مى خواست بهش مى رسانديم اما مدير ساختمان هم كه مرد محترم و 
عزيزى است ايستاده بود و نكاتى را گوشزد مى كرد، تعميركار معذب 
بود و مدام جواب اين بنده خــدا را با احترام مى داد و همين ها باعث 
شد، در شــرايطى كه خودش هم مطمئن نبود،با چند رقم توجيه ما 
را قانع كند كه مشــكل را پيدا و حل كرده است. سراميك ها را دوباره 
نصب كرد و به سرعت رفت، من پيش خودم مطمئن بودم كه مشكل 
حل نشــده اســت و همزمان مطمئن بودم كه اوســتا هم مى دانست 
كه مشــكل حل نشده اســت ولى به خاطر تذكرات صاحبخانه، نوعى 
عصبيت و خســتگى فورى در او ايجاد شد... بسرعت صورت مسئله را 
پاك كرد و از صحنه گريخت ! البته كه مشــكل حل نشده باعث شد 

دوباره بيايد و اين بار درست مسئله را حل كند.
ارائــه راهكار و به قول معروف نقد و نظر خيلى وقت ها حالت «لنگش 
كن» پيدا مى كند و پهلوانى كه داخل ميدان اســت با اينكه توان هم 
دارد در اين وضعيت دچار عصبيت و اســترس مى شــود و نمى تواند 
بدرســتى مســئله را حل كند. ارزش آزادى همين است هر كسى كه 
مهــارت و دانش كارى را دارد بايد حد معقولى از اختيار هم داشــته 
باشــد تا بتواند درســت كار كند. خيلى از مشكلات تربيتى بچه ها به 
خاطر همين ســبك رفتارى اســت. بچه خودش مى تواند از روى لبه 
جدولى راه برود ولى پدر و مادر محتاط مدام تذكر مى دهند و همين 
باعث مى شــود كه نتواند يا اينكه هراس وجــود والدين وارد وجود او 

شود و نتواند درست بازى كند. 
يادم اســت پسرم سه ساله بود و يك دستش هم ماشين اسباب بازى 
و من بدون اينكه مدام به او دســتور بدهم كه چطور حركت كند در 
فاصله اى متناسب از او حركت مى كردم تا مهارت هاى بازى را خودش 

به دست بياورد. 
همين موقع بچه هاى دبســتانى آمدند و يكى از آن ها به من گفت كه 
پســرم نمى تواند از پله هاى سرســره با اين قد و با اين ماشين اسباب 
بازى كه دســتش اســت بالا برود، به او گفتم بايســت و تماشا كن و 
هيچى نگو، بچه با يك دست چنان خودش را خوب بالا مى كشيد كه 
شادى و تحير وجود آن بچه هاى دبستانى را پر كرد؛ البته كه تشويق 
خــاص و ويژه هم به فرايندهاى طبيعى رشــد آدم ها ضربه مى زند و 
مدام با هر حركتى وجود آن ها منتظر تشويق مى ماند بايد لذت يافتن 
و دريافتن موتور اصلى حركت آدميزاد باشد وگرنه چه با تذكر و توبيخ 

زياد و چه با تشويق و تحريك زياد كار پيش نمى رود.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

مادرى در مزرعه جورج اورول
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